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ای�ن قل�م ی�ک ده�ه را ب�ه نگاش�تن در 
فض�ای رس�انه‌ای گذرانیده اس�ت. همواره 
دغدغه‌های�ی در ح�وزه سیاس�ت خارجی و 
داخلی داشته است. لیک به حکم پیوستگی 
پدیده‌ه�ا در جه�ان حاض�ر و ب�رای هر آن 
چی�زی که به ای�ن س�رزمین و آیین ربطی 
ول�و اندک می‌یافته اس�ت، قلم ب�ر کاغذ به 
تحرک درآورده است. حاصل تتبعات بسیار 
در حوزه سیاس�ت خارجی نظریه‌ای شد که 

جان این کتاب است.
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 .گذرانيـده اسـت   اي    اين قلم يك دهـه را بـه نگاشـتن در فـضاي رسـانه              
. سياست خـارجي و داخلـي داشـته اسـت         در حوزه   هايي    همواره دغدغه 

در جهان حاضر و براي هر آن چيزي كه         ها    ليك به حكم پيوستگي پديده    
 قلـم بـر كاغـذ بـه      ،يافته است   مي و آيين ربطي ولو اندك     به اين سرزمين  

حاصل تتبعات بسيار در حـوزه سياسـت خـارجي          . تحرك درآورده است  
 نوشـتارها  رديگ  ول همان اين كتاب است و نوشتار اوشد كه جاي   نظريه

سراســري درج هـاي   در تارنماهــا و روزنامـه هـا   بـه مـرور در ايــن سـال   
هاي    شايد از بهترين شاهد    .اند و به حكم ثبت كردن براي آيندگان        دهگردي

 و يـك    مختلـف باشـند   هـاي     مثال براي رويدادهاي گونـاگون در حـوزه       
  .تا چه در نظر آيد و قضاوت شود. ي تمام نما آيينه

  

  ير احسان اقبال سعيددكت
  دكتر بشير اسماعيلي گنهراني
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  هاي موازي ولي مواج نظرنوشت رودخانه □
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نظرنوشـت   «در مجموع ايـن نوشـتار جـاني جاريـست كـه زيـر عنـوان               
كـه در نـسوج ايـن        ايـن . شود  مي  خوانده »موازي ولي مواج  هاي    رودخانه

نزديكي به تمـامي    مل بگزينيد در همين     أگذرد را اگر كمي ت      مي مدعا چي 
  . در خواهيد يافت

جغرافيـايي   ـ  و قيمـت تـاريخي   سرزمين كهن ايران به سبب قـدمت 
هـا    و لهيب جريان ساختن يا برانـداختن      ها    كنار از آتش   تواند بر   نمي خود

باشد و بايستند كه آيين سروري و سيادت نهادينـه شـده در شـاهنامه تـا                 
اگـاه انـسان مـورث يـك كـوه          برازد و نـه روان ناخود       مي  نه چنين  .تشيع

دماوند از ضحاك آويختن و آفريدون برگماشتن و درفش كاوياني بر سر            
 چنين سر در جيب فروبـردن و ماسـت خـود را خـوردن               ،در دنيا كاشتن  

  .براي مديدي مدت را تاب خواهد آورد
انقلاب اسلامي ايران بال شيعي حكمت ايراني را به تمامي به ميـان و              

يت بشر آورد تا طريق سردادن و پشت به همت خمودن           ميانه كارزار هدا  
و داد ستاندن برنشيند برجاي دست كاهلي دراز كردن و طريقت عزلت و             

اما به حكم روايت غايي ما كه بيرقـدار نهـايي راه            . عاري گزيدن گردد   بي
 بـه وقـت برقـرار       ه الهي را به زعامـت برگزيـدگان حـق         حق مدينه فاضل  

نامنـدش    مـي   و در عصري كه غيبت يا حيرت       خواهد نمود تا آن روزگار    
گشوده چون ايران بايـد برقـرار بمانـد و چـراغش تـا بامـدادن                اي    پنجره
  .بسوزد
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. القـرا نيـز ناميـد      اين رسالت را شايد بتوان تنظيم روابط براي حفظ ام         
كه به تدبيرو هدايت داد و شد با جهان خارجه چنان شهروند ملـت و                اين

و الگو كه ديدگان تا حد وسع به اين سوي           گردددلبسته امت گردن فراز     
ي الهـي هرچـه     ليك از خاطر نبريم كه تا روز تحقق وعـده     .چرخان شود 

 الكن و ابتر خواهد بود تا كعبـه آمـال و            »خسي در ميقات  «شود به حكم    
ي آرمانـشهري   پس طمع بيهوده. پايان آلام ولو شده گامي لنگ خواهد زد     

تواند   مي ليك در جهان امروز ايران    . خواهد آمد نبايد ورزيد كه كام دل برن     
هم يكسره در جهاز هاضمه تقسيم كار و تنظيم نقش جهاني حل و هضم              

ناپـذير   نشود و هم به اين سبب هدف حملات اسيدي آن اشتهاهاي پايان           
سيب به حكم مصلحت و ضرورت راه       آو ناگزير قرار نگيرد و با كمترين        

  . را ادامه دهد
ل خليفه االله بودن در سياست خارجه نيز ثقل و تماميـت        انسان به تمثي  

 در مسير رسيده    ار جو و انساني كه خود     ليك در انديشه انسان حق    . است
نـسان متجاسـر و غريـق در اوهـام و           زنـد نـه آن ا       مـي  به غايتي الهي گام   

اين انسان كـه    . اند اش كرده  هايي كه يكسره به عنوان حقيقت حقنه       كابوس
و  سـرزمين بـه بـاور      مي اقليمي حرمتي به نام خـاك و       اش در حري   تجمع
اش در يك سياسـت خـارجي الهـي          ري و ارجمندي  آورد بايد كا    مي باور

  .نهايت ترسيم قله باشد
عظـيم و   اي    جان نظرنوشت در اين است كه اگر ايران را به روردخانه          

تواند و نبايد انتظـار داشـت كـه يگانـه مـسير و                نمي با شكوه تشبيه كنيم   
مـاهي خـود    اي    و بر كرانه  اي    ل خود را طي كند و هر صياد در گوشه         مسي

چرا كـه ايـن      ي خود نياورد،   و رودخانه هم هيچ به رو      را از آن صيد كند    
رود خروشان است و مدعي رفتن به راه يگـانگي بـا اقيـانوس و تميـز و                  
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 15 ■هاي موازي ولي مواج  نهنظرنوشت رودخا

 در عالم واقعيت قبل از رسيدن به اقيـانوس نـور   اما ...ب از سرابآتمييز  
وان با اغيار پر خصم يا رودهاي طغيانگر سيلابي مـسيري مـوازي در             ت مي

شـان نواخـت تـا حرمـت         خروشي حـريم   پيش گرفت و گاه به جوش و      
معنـادار از حـريم صـيانت از ايـن موجوديـت            اي    فاصله حفظ شود اما با   

  . يگانه را بسته به شرايط تضمين و تمديد كرد
 طمطـراق و كاغـذ كـاهي كـاه     اين نظرگاه از آنجا كه نيامده تا تنها در   

شود پس در ادامه از براي تبيين خويش در هر عرصه سياست خارجي به              
در ميـدان    ترسيم طريق و اراده به ارائه ملموسات دست خواهد يازيـد و           

  .گردان و گرزان خود را خواهد آزمود
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ذائقه و غريزه بشر سـپرده     قدرت كه از قدري بالاتر برود اگر لگام تنها به           
پري رو تاب مستوري    «اند    گفته. برد به سرازيري قلدري راه خواهد       ،شود
 مگر به رخ كشيده غـازه و پيرايـه       كه چهره برافروخته بود را       كه آن  »ندارد

در وادي روابط ميـان دول و ملـل نيـز مكنـت و             . آرام و رام نخواهد كرد    
نـو در پـيش گـرفتن بـراي         هاي   خزاين كه از مقداري بگذرد راه سرزمين      

. شـده اسـت    ميسيادت و سروري يا غارت و چيرگي اقدامي عادي تلقي    
 كـه ابرقـدرت خوانـده     هـايي     شدن نيز آن دولـت     در جهان پس از صنعتي    

  . گونه را در پيش گرفته بودند شوند رفتاري همين  ميشدند و مي
ــه   ــتاندن مواجه ــن س ــله و ام ــودن و ص ــربراه و رام ب ــه  س ــست ك اي

. گزيننـد   مي و برخي ديگر نيز در مواجهه با زورمندان عالم        ها    زسرزمينري
ليك براي جمهوري اسلامي ايران با پيشنه تاريخي ميانداري سرزميني در           

 سـازش بـودن انديـشه شـيعي چنـين رويكـردي            ناتـسليم و بـي     جهان و 
  .حصول باشد و نبوده است هم نه بايد مورد وثوق و تواند و نمي

توان مواجـه و      مي موازي اما مواج  هاي    ريه رودخانه در چهارچوب نظ  
  . بندي كرد ها را هم مديريت و چهارچوب قدرتتعادل با ابر

  
  شناسايي ابعاد حريف :اول

يـك  ي   كننـده   اشـتباهات مـستهلك   تـرين     تواند از مهيـب     مي انكار حريف 
نظامي و فرهنگي دشـمن يـا    ـ  اقتصاديهاي  بايد توانمندي. سيستم باشد
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طور كامل شناخت تا با يك برآورد صـحيح از تـوان داخلـي       به حريف را 
  .به طرح يك چهارچوب و برنامه پرداخت

ايـن  . امروز ايالات متحده آمريكا ابرقدرت حاضر و مقابل ايران است         
كه از توان اقتصادي و نظامي و قدرت اقناعي هاليوود آگـاهي كـاملي در               

اذ و تـداوم يـك برنامـه    از اتخ ـس ـ تواند سبب  ميداخل وجود داشته باشد   
كه دال مركزي سياسـت واشـنگتن در خاورميانـه           در اين . بينانه باشد  واقع

تـضاد  . توان روا داشت   نمي آويوي است كمترين ترديدي را     معبر رژيم تل  
آويو هرگز امكان ترسيم يـك       ماهوي و بنيادي انقلاب اسلامي و رژيم تل       

 اما اين به معناي رويـارويي  دهد  نميواشنگتن راـ  نرابطه عادي ميان تهرا 
نبايد . و مستقيم در زمان نامناسب و با امكان تهيه نامتناسب نيست           سخت

كشانيده شويم كه   اي    و طراحي اغيار به مواجهه     اجازه داد با افتادن در دام     
سـيب  آو سربرآورده اين سرزمين و انقلاب بـه          توان به تازگي جوانه زده    

  .يايدجدي مادي و بيشتر معنوي دچار ب
شوروي غرب چنان    در عصر جنگ سرد ميان ايالات متحده آمريكا و        

ايـن رقابـت كـشوري بـا امكانـات           اقتصادي را بالا برد كه در     هاي    هزينه
ناپـذير بـراي     پايـان هـاي     و با هزينه   شوروي از جايي تاب و نفس نياورد      

 توان با برداشت    مي .تسليحات و اقمار آنچه بر سرش آمد كه افتد و دانيد          
. منازعه را محدود و به صرفه كـرد       هاي    خود حوزه هاي    صحيح از توانايي  

افزاري در انواع آن پرداخت كـه قرابـت         يعني در نقاطي به مواجهه سخت     
و  دهـد   مـي  فرهنگـي ايـن اجـازه را      ــ     آيينـي ي    سرزميني و گستره دامنـه    

در اين شيوه هم به يـك       . رساند  مي استهلاك انساني و مالي را به كمترين      
 مسلح برقـرار  رسيم و نوعي صلح نيمه     مي شي منافع با ايالات متحده    م  طخ
جبهه سوريه بـود     مثال مشخص اين گفتار حضور توانمد ما در       . گردد مي
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 21 ■ قدرها و قلدرها

كه واجد تمام شرايط در فوق رفتـه گرديـد و بـا اسـبابي هـم خواسـت                   
 بـه   جمهوري اسلامي ايران تامين شد و هم ايالات متحده نيكـو دانـست            

  . زا خواهد بود سوريه هزينهي  مواجهه در جبهه ، تهرانسبب امكانات
  

  مين اقل و تضمين سبك زندگيأت: دوم
كه به سبب توان توليد و چيرگي اقتـصادي گلوگـاه        هايي    چالش با قدرت  

سـت دارنـد نيازمنـد    دمعاشي در دنيـا را در       ـ    احد مالي هاي    بسياري تنگه 
و  اهتمامي طـولاني  و معيشت است كه      متفاوت از زيست  ي    گزيدن شيوه 

خواهد داشت كـه يگانـه بـا    هايي    سيبآ نبرد با پيل يقيناً   . طلبد  مي مجدانه
از اوباما تا اكنـون     ي    ناعادلانههاي    تحريم. توان از آن عبور كرد      نمي سخن

آمريكا بر عليه كـشورمان صـفحه نمايـشگر ايـن گفتـار             ي    ايالات متحده 
 متناسـب   كـالاي نـسبتاً   توان يك اقتصاد را عادت بـه مـصرف            نمي .است

رابطه انتظار عدم مصرف يا     هاي    خارجي داد و بعد به گاه خاموشي چراغ       
اگر اين شـكل از زيـستن و        . چند برابري را داشت   هاي    كنار آمدن با نرخ   

ايم اول بايد ذائقه ملت پيوسته با دولت را به ممكنات            مواجهه را برگزيده  
د و نه گـره زدن زلـف بـه          سرزمين يا منابع هميشه قابل حصول عادت دا       

و مصرفي در همه ابعـاد فـرا و          مونتاژي يكسر گران و وابسته به واردات      
  .مان رواي توان سرزمين كويري

ن آمـالي دنيـا در كـف     ـ  پـولي هاي  به غلط بخش بزرگي از آوردگاه
نكه دنيا تنها آنها نيستند ولي هنوز چنگ و دنـدان           آديگريست و با وجود     

 و اهل چرتكه دنيـا چنـان تيـز          طرفان دانش براي بي  و متح  ايالات متحده 
 بخشند و اين عدم محاسـبه و        مي ي مراوده با ما را به لقايش      ت كه عطا  سا

پـس  . آورد  مـي اين چنيني نتايج آنچناني بـه بـار  هاي  سازي در وقت   ذائقه
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  .بايد از نو طرحي نو درانداخت
  

  كنترل تعدد نزاع :سوم
لات متحده با موتور محترقـه صهيونيـسم        ايااي    وقتي با امپراطوري رسانه   

در يك تقابل حساب شده قرار داريـم بايـد از مرزهـاي شـرقي حـصول                 
نوظهور يا ديگر   هاي    به معناي ديگر بايد جانب قدرت     . اطمينان كامل كرد  

ناهمسو يا داراي اخالافـات معنـادار را نكـو داشـت و بـه               هاي    ابرقدرت
چنـدي كـه بـر دنيـا        . دست يازيد مدت با آنان     قرارها و مدارهاي طولاني   

بگذرد اژدهاي زرد چين مياندار اول اقتصاد خواهد شـد و غـول اقتـصاد               
داشتن روابط معنـادار  پس . ماند  نميتنها در چراغ بانك و بورس محصور 

تواند   مي طرفين به تداوم طولاني مدتش حصول داشته باشند       اقتصادي كه   
واهب بـسياري را فراچنـگ   پذيري كشور را كاهش دهد و در آتيه م     ضربه
 ـ   و كمها    شايد برخي نقصان  . آورد غ بودهـا را در حـوزه تكنولـوژي و دري

  .جبران كردها  غرب بتوان در اين حوزههاي  داستن
  

  اجماع اهل تصميم: چهارم
كشتي در دريايي مهيب و پرطوفان و فتنه بايست ميان اكابر           براي هدايت   

شتي هماهنگي  اندان سكان ك  ها و و چرخ    و اهل تصميمي در جهت بادبان     
خواجه شيراز و رند هميـشه اعـصار         اگر به شعر     كامل وجود داشته باشد   

 و  »باد شرطه برخيـر؟   اي     كشتي نشستگانيم «گرديم باز خواهيم پرسيد     باز
 و ميان اين دو معنا تفاوت از »باد شرطه برخيز؟اي   كشتي شكستگانيم «يا  

 مجالس اين آفت بزرگ را در       و ها آمد و شد دولت   . سمان است آزمين تا   
انـدازد و گـاه       مـي  درياي مهيب سياست خارجي به جـان كـشتي كـشور          
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وت است كه براي ناظر بيرونـي       چنان يكسره متفا  ها    رويكردها و سياست  
داخلـي و كـف     هـا     فت نزاع آبايد اين ميدان را از دو       . نمايد  نمي پذيرباور

دن وارهانيد تا بتـوان     خيابان و به مبتلات روزمره و روزي مردم گره خور         
به حصول منفع ملي و عبور از ميان طوفان با لجستيك لـشكري مطمـئن               

  .اقدام نمود
هـاي گـاه در     دبرگ برنده بزرگ جمهوري اسلامي ايـران در ايـن نبر          

گيـري ولـي فقيـه       تواند در داشتن نظارت و تصميم       مي ،ابزار مادي نابرابر  
راهبردها را تغيير يا     يرها و توانند مس   مي  كه بسته به تشخيص و علم      باشد

سـاز در    تثبيت نمايند و اين يك امكان و ظرفيت بسيار بـزرگ و فرصـت             
و ديگـر   . هاسـت   در مواجهـه بـا ابرقـدرت       سياست خارجي و خـصوصاً    

 پيمانان عقيدتي كه صرف منافع و سود را در يك رابطه لحـاظ             داشتن هم 
  .دارند  ميديشه در سر را بر سود يكسره مرجحندارند و ا نمي
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. بيست و يكمين روز آذرماه سالروز پايان فرقه دموكرات آذربايجان است          
ل زير بيـرق سـرخ قـشون شـوروي قـد             قب بهارجماعتي كه هفتاد و پنح      

يكم آذرماه سـال هـزار وسيـصد و بيـست و پـنج              و افراشتند و و بيست   بر
قطره به اعماق تاريك    سيبري فروپاشيدند و چون     هاي    بدون حضور سرخ  

موارد تاريخي اين رخداد بسيار نگاشته و گفته شده و در           . تاريخ خزيدند 
نـو بـه ايـن رويـداد تـاريخي          اي    اين نوشتار برآنم تا جـستارها و پنجـره        

 .بگشايم كه شايد تا هنوز هم به كار ملكداري و سياست خواني بيايد
 ـ   مـي  شود ديپلماسي و گفتگو يگانه      مي اين كه گفته  . 1 ال و  توانـد حلّ

هاي واقعيـت بـر آب شـناور مانـده           گشاينده باشد بارها در محك طوفان     
رماه سال هزارو سيصد و     گفته شد در اشغال خاك ايران در شهريو       . است

قـدرت   علي فروغي نخست وزير اهل قلم، با سياست و بـي          بيست محمد 
ز سـرزمين   توانست قرارداد سه جانبه با قواي اشغالگر امضا كند تا ايران ا           

اشغالي بشود متحد متفقين و محض خالي نبودن عريضه بـه امپراطـوري             
باري اين متحدخودخوانـده نـه   ! ژاپن و آلمان نازي هم اعلان جنگ نمود    

 ـ        بر راه  ي داشـت و نـه سـران متفـق شـاه            ها و راه آهن خود اراده و كنترل
د و  گرفتن ـ  مـي  خواسـتند   مي كه را هر. شمردند  مي اش را لايق ديدار    تكيده
كردند و به نخست وزير مملكت نرخ برابري ارز را براي خريد              مي دربند

اما با پايان جنگ شوروي حاضر بـه خـروج          . كردند  مي مصارفشان ديكته 
نيروهايش از ايران نشد و زير پرچم ارتش سرخ فرقه دموكرات به بـاش              
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تـوان بـه ايـن        مـي  از اين شواهد  . وري تشكيل شد   وزيري ميرجعفر پيشه  
اش نيـز    ي رسيد كه يك سرزمين بدون قدرت و قشون از ديپلماسي          داور

سر ريدر بولارد فرسـتاده لنـدن       هاي    بخاري برنخواهد خواست كه ديكته    
پـس   .بخار بريتانيا در اقصاي عالم بـود      هاي    گرم به كشتي   در تهران پشت  

ايـران بينـواي    . در قدرتمند شدن است   ها    پوشي راز بقاي سرزمين    پرده بي
ر تا آستانه پاره پاره شدن برده شد چون در پس سخن هـيچ در               آن روزگا 

 .انبان نداشت
وري گشته بـود تـا پـيش از          جعفر جوادزاده كه مشهور به پيشه     مير. 2

اقداماتش در جريان فرقه دموكرات سابقه همكاري در نهـضت جنگـل و             
آژير كه به خودش متعلق بـود را در كارنامـه           ي    نويسي در جريده   روزنامه
در انتخابات مجلس چهاردهم كه اولين انتخابات پس از رضاشـاه           . داشت

موفق شد بـه مجلـس      » دمي آب خوردن پس از بدسگال بود      «و در حكم    
ــه  ــا اعتبارنام ــد ام ــ راه ياب ــل  اش توســط نماين ــه عام ــه اعتبارنام دگاني ك

! چون سيد ضيالدين طباطبايي را تاييد كرده بودند رد شـد          اي    شده شناخته
ن و جعفر ري عنصر بدنام تاريخ است و در راه خواست استاليو  پيشهيقيناً

ميهني دريــغ نكــرد امــا بــسياراني از    بــاقراف از هــيچ اقــدام ضــد   
هـايش معتقدنـد اگـر در آن مجلـس كـه انـواع و اقـسامي از                   اي  دوره هم

 وري نيـز مماشـات     آلودگان و پالودگان در آن عضويت داشـتند بـا پيـشه           
 كرد و زحمت مام ميهن      نمي ز خود هدر  شد شايد چنين عرض و نام ا       مي
 .داشت نمي

قدرت دموكراسي و مجلس منتخب تا حـدي در جهـان نـو زيـاد               . 3
تواند با هر كيفيت و تركيبي باز اثر بگذارد و ثمر به سـرزمين    مي است كه 
وزير وقت به استناد مصوبه مجلس چهـاردهم         احمد قوام نخست  . برساند
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ره براي اعطاي امتياز به دولت خارجي       گونه مذاك  قدغن بودن هر   مبتني بر 
شمارد و    مي در زمان اشغال ايران را مانع از اعطاي امتياز نفت به شوروي           

نامه همـان مجلـس پـانزدهم        توافق با استالين و امضاي مقاوله     باز پس از    
 نامه او و سادچيكف را براي اعطاي امتياز نفـت رد            موافقت »قوام ساخته «

در مـذاكرات   اي    تواند چه نقش يگانـه      مي مجلسنمايان است كه    . كند مي
سر  سر يا سبك   خارجي و صيانت از منافع ملي و يا مهار سياسيون سخت          

 .ايفا كند
آينـد و     مـي  مردان بزرگ در هر برهه به كار سـرزمين و مردمـشان           . 4
الـسلطنه   مرحوم شهيد مدرس احمد قوام    . ستنديكسر سودمند ه  اي    ذخيره

قوام كه به اقبال بلنـد از داس        . خواند  مي ي رزم را شمشير پولادين روزها   
را هـا     و دروي مختاري و كوپال در عهد رضاشاه گذشته و تمام آن سـال             

ي   به كشت چاي در املاكش در لاهيجان گذارانيده بود اين بـار در ميانـه              
 قوام نـو  . الوزرايي به تن كرد و به كار آمد        روزهاي دشوار باز رداي رئيس    

اش با قائله نان به پايان رسيده بـود و جماعـت             وزيري قبل از اين نخست   
اش را   خانـه » قـوام گـشنمونه    نون و پنبـر و پونـه،      «تحريك شده با شعار     

نبايد به يـك خطـا   . غارت و عزم جانش را كرده بودند كه جان به در برد        
اعتبار اكابر را تراشيد كه براي      ي    يا عداوت از سر تنگ نظري چنان پيكره       

اعتبـار هـيچ برجـاي       هايي لاغر و بي     هراس مگر مترسك   روزهاي هول و  
 .نمانده باشد

الدولـه   معاون احمد قوام در اين قضايا مظفر فيروز فرزنـد نـصرت           . 5
سـتاني بـه همـراه       بـا بـدنامي رشـوه      نـصرت . فيروز و نوه فرمانفرما بـود     

در عـصر رضاشـاه بـه        1919الدوله در جريان قراداد      الدوله و وثوق   صارم
 و كينه عميق اين قتل در دل فرزندش مظفر و خواهرش مـريم              قتل رسيد 
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مظفر فيروز پس از سقوط قوام در همان سـال بيـست و            . فيروز باقي ماند  
 پنج چندان در عرصه سياست به چشم نيامد و مگر همـان نامـه معـروف               

گيـري مـصدق و      در فـرداي كنـاره    كـه   » بان را سياستي ديگر آمـد      كشتي«
گروهـي  .  نكـرد   خرابكاري ديگري  ،ام رخ داد  وزيري سه روزه قو    نخست

خواسـت در    مـي   نحيفي در گرماگرم روزهاي انقلاب     بخاطر دارند پيرمرد  
مـريم فيـروز هـم در       . نوفل لوشاتو خودي بنمايد اما هيچ طرفـي نبـست         

ازدواج دومش به عقد نورالدين كيانوري از رهبران حزب توده درآمـد و             
 بيست و هفت در حيـاط دانـشگاه         ريزي ترور شاه در اسفند سال      با طرح 

كـاش   !خواست انتقـام بـرادر را بـستاند         مي تهران توسط ناصر فخرآرايي   
كشي و خودنمايي هرگز منافع سـرزمين        تاريخ خصومت شخصي و انتقام    

 .را به اسارت نگيرد
در سفر به مسكو براي مذاكره با استالين جمعي از نـور ديـدگان و               . 5

.  ايراني همراه با احمد قوام راهـي شـدند         هنر در هيئت   شدگان بي  سفارش
كـرد    مـي  كيدأنيت اين جماعت همين بس كه قوام مدام ت        أدر كيفيت و ش   

امـان از    پـروا و بـي     بـي هـاي     گساري كه كره زياد ميل كنند تا در برابر باده        
 .ندهنـد هـا     خود نشده و اسـرار را فـاش بـه تـاواريش            ها بي  خوان روس 

 .خواهد نه سرباران هميـشه مـدعي        مي نمملكت سربازان آزموده و كاردا    
 .»چه يك مرد جنگي چه يك دشت مرد«براستي 

، فرقـه    خـروج نيروهـاي شـوروي و ورود ارتـش          سر آخر اينكـه بـا     
وري كـه روزي     پيـشه . دموكرات از هم پاشيد و سرانش متـواري گـشتند         

 به شوروي بازگشت و چنـدي       ،گفته بود مرگ هست اما بازگشت نيست      
بخشي از نظاميان ارتش كه تحت تـاثير        . وكي درگذشت بعد به طرز مشك   

القائات حزب توده و دستورات مسكو ترك خدمت كـرده و بـه شـوري               
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خلبـان عنايـت االله رضـا كـه         . گريخته بودند نيز به خدمت فرقه درآمدند      
آباد گريخته بود    يكي از هواپيماهاي ارتش را به پرواز درآورده و به عشق          

بعـد بـراي   هـاي   ده پشيمان از اين راه در سـال   نامبر. از همين جمله است   
پدر سعيد راد هنرپيشه معـروف      . اعتلاي فرهنگ ايران خدمات بسيار كرد     

نيز از خلبانان پيوسته به فرقه بود كه در پروازي آزمايشي بر فـراز تبريـز                
 .سقوط كرد و جان داد

تا سالها بر سر رداي ناجي آذربايجان ميـان شـاه و قـوام نـزاع بـود و         
تا نامه قوام از مونت     . گشت  مي سته به شرايط اين عنوان دست به دست       ب

كارلو به شاه مبني بر رعايت قانون اساسي و پرهيز از درخواست اختيـار              
انحلال مجلسين اين ردا و لقب جناب اشرف از آن قوام بود و پس از آن                

 .خلع شده و شاه ناجي تمام عيار شد
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قـويم پارسـي مـصادف بـا روزجهـاني          يست و دومين روز آذر مـاه در ت        ب
تواند   مي  از آن واژگانيست كه    طرفي بي. طرفي در گاهشمار ميلاديست    بي

از خم كردن سر تا عبور طوفـان        . از كران تا لنكران توفير معنا داشته باشد       
 طرفي به ذهن   مفهومي كه با بي   ترين    آرماني. عملي تا خم شدن سرو از بي     

رزميني كـه دنيـا را آب ببـرد         س ـ ...شود كـشور سـوئيس اسـت        مي متبادر
تـرش در    جهت و سو نداشتن يا دقيق     . اش را خواب ناز خواهد برد      اهالي

چـين يـا      در نقـش سـخن     »ميان دو تن جنگ چون آتش است      «ي    هنگامه
. گيـرد   نمـي چين فرو نرفتن هميشه هم سهل و ساده در دسترس قرار  سيم

طرفي نمـود امـا      لمگير دولت پادشاهي ايران اعلان بي     در هر دو جنگ عا    
طرفين دعوا تره هم براي آن خرد نكردند و چنان تاختند كه انگـار ايـران    

 !در آن هيهات واويلا از اركان اصلي حرب بوده است
طرفـي   الفور بي الوزرا في الممالك رئيس  جنگ اول كه برپا شد مستوفي     

ري و امپراطوري بريتانيا شمال و جنـوب      ايران را اعلام كرد اما روسيه تزا      
. احمدشاه هم در تهـران مـشغول بـود         ايران را ميان خود تقسيم كردند و      

 ايـران   كآن مهمانان ناخوانده دولت عثماني هـم نيـرو وارد خـا           ي    علاوه
شاه جوان و احساساتي همان روزها با كنـتس ليگـوتتي دختـر             . كرده بود 

نگارستان نـرد مهـر باختـه بـود و          سفيرمختار اطريش مجارستان در كاخ      
 طرفـي را  دولتين كبار لندن و پترزبورگ معترض كه شاه ايران رعايت بـي          

دل قـوي    «الممالك حيران از آن سيل بلا پاسخ گفته بود         مستوفي. كند نمي
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 .»حضرت از دولتين هم محبوبه خواهد گزيد داريد كه اعلي
 و گـاه بـراي      .فتن در لفافـه اسـت     طرفي هم انگار نوعي طرف گـر       بي

طرف ماندن انگار بايد در ميانه تنور داغ حوادث بود تا كمترين تركش              بي
طرفي ايران در جنگ اول تـابلوي تـام    بي. به جان مردم و سرزمين بنشيند  

و حاصل آنكـه تـا طـرفين درگيـر          » تمباني بود  بيرون نرفتن بي بي از بي     «
طرفـي    بـه بـي  منفعت خود را در اشـغال ايـران ديدنـد كمتـرين اعتنـايي      

 . به سلاخي خواهد رسيدداشتن سلاح نهايتاً چرا كه صلح بي نكردند،
در جنگ دوم عـالمگير نيـز قـواي متفـق بـه محـض آنكـه ايـران را                    

راه براي ارسال سلاح به شوروي شـناختند درنـگ نكـرده و             ترين    ممكن
رساني در   تنها يك يادداشت مشترك اطلاع    . آزرم به خاك ايران تاختند     بي
 .پوش مملكت علي منصور نمودند وزير پيژامه ريكي شب تقديم نخستتا

 طرفي كـه در خـاطر ايرانيـان نقـش بـسته باشـد،              شايد شهيرترين بي  
طرفي ارتش در روز بيست و دوي بهمن سـال پنجـاه و              اعلان بي ي    بيانيه

شاپور .  حكومت پهلوي الصاق كرد     تمام را بر طومار    »ت«كه  هفت باشد   
طرفـي   ست وزير رژيم پادشاهي با شنيدن اطلاعيـه بـي         بختيار آخرين نخ  

ي؟ طرفي ميان كي و ك     تيمسار بي  :پرسد  مي ارتش تلفني از ارتشبد قرباغي    
  .دهد  نميتيمسار جانش را برداشته و زحمت پاسخ دادن را هم به خود
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ي  سـاخته  انگيز پايان جمهـوري شـوروي   وچهارم آذرماه سالگرد دل  بيست
در  .آوران بـه دامـان مـيهن اسـت          شهير به نام   شهرمهاباد و بازگشت اين     

طرفي ايـران    اعتنا به بي   روزهاي جهانسوز جنگ جهاني دوم دول متفق بي       
خاك كشور را اشغال و زمام لنگ امور كشور را با اوامـر و منـاهي خـود                  

حسب توافق اشغالگران بايد شش ماه پـس از         . تر ساختند  خميده و لنگان  
كردنـد و بريتاتيـا و ايـالات متحـده            مـي  خاتمه جنگ خاك ايران را ترك     

توجه به هشدارها حاضر به تخليه ارتش سرخ         چنين كردند اما استالين بي    
بود تا نقشه شومي    اي    حضور ارتش سرخ پوشش و سرنيزه     . از ايران نبود  

ــوري آران     ــتالين در جمه ــارگزار اس ــاقراف ك ــر ب ــط ميرجعف ــه توس  ك
 .شوروي ترسيم شده بود به مرحله اجرا درآيد )آذربايجان(

زير سايه ارتش سرخ جماعتي در آذربايجان فتنـه فرقـه دمـوكرات را             
به ميانداري جعفر جوادزاده به راه انداختند و در مهاباد هـم گروهـي بـه                

 روز اعلان جمهوري    . جمهوري مهاباد كردند   نزعامت قاضي محمد اعلا   
ه و لباس ارتش اشغالگر سرخ بر تـن         مهاباد پرچم سرخ شوروي برافراشت    

چـه تهـران از در صـلاح و         هر. حمد به شناعت تمام نشسته بـود      قاضي م 
نصيحت برآمد هيچ محل اعتنا نشد و قواي شوروري قواي اعزامي ارتش            

ايـن  . آباد قزوين متوقـف كردنـد      ايران براي خوابانيدن غائله را در شريف      
مراهـي مردمـي را نيافـت       ريشه در مناطق كردنشين كمترين ه      حركت بي 

اقـوام ايرانـي و صـاحبخانه بودنـد و كـدام            تـرين     چرا كه كردها از اصيل    
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هـاي    كشد؟ نـزاع    مي سر در خانه خود علم آن ديگري را بر دوش          خشك
متنوع و متعدد كردهاي درون امپراطوري عثماني به سبب سـتم پايـدار و              

يار ستانده بـود    دار بود و جان و خانمان بس       حتي انكار هويت كردي ريشه    
براي اين موارد وجود و وجـوب نداشـت و    اي    اما در ايران كمترين زمينه    

تر از جمهوري    قبل. نمود و ديگر هيچ     مي هرچه بود همه تنفس مصنوعي    
مهاباد در حركات موصوف به شيخ محمود برزنجي يا جـلادت بـدرخان             

ايران مفري  نيز تجاسرها ميان عثماني و اكراد بود و بيشينه دفعات اراضي            
عثمـاني گـشته    هـاي     بيگهاي    براي پناه قبايل كرد در مقابل قتل و غارت        

 .بود
ارجمند محلي بود در دام نيرنگ      هاي    باري قاضي محمد كه از خاندان     

م جداسري آن سوي ارس و هيچ پند را هم نشنودلَاوفتاد و شد عامل ع. 
ر از حمايت از    ت سادچيكف را چرب  ـ    نامه نفتي قوام   استالين كه مقاوله  

جــاني چــون فرقــه و جمهــوري يافتــه بــود و البتــه  نيمــههــاي  مترســك
تيز هري ترومن رئيس جمهور وقت ايالات متحده را         تندوهاي    اولتيماتوم

 ايـران خـارج كـرد و تنهـا كاغـذ            هم دريافت كرده بود ارتش سرخ را از       
 .بندي در رساي حفظ حقوق دو طفل نامشروعش صادر كرد نيم

قفقاز مستقر نشده بودند كه هر دو مولـود         هاي    ي در زاغه  قواي شورو 
در اي    نامشروع با كمترين ايستادگي در هم پاشيدند و اگر وثوق و ريـشه            

 .شدند  نميميان جماعت بومي وجود داشت اين سان سهل روسياه تاريخ
ارتش ايران وارد مهاباد شد و قاضي محمد بـه دار مجـازات آويختـه               

 بيگانـه را كـشيدن جـز ايـن هـم          ي    وطن و كباده  شد و جزاي خيانت به      
درخـشيد از زمـرد     مـي الاسلام تبريزي بر دار  يكي پيكر چون ثقه .بود نمي
خواهي و بالارفت به جفاي تطـاول اجنبـي و شـيخ نـوري نيـز بـه                   وطن
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نمـود و ديگـر سـتار         مـي  روايت شوي سيمين بانو نعشي درخشان بردار      
خواست هـزار دولـت زيـر         مي ت كه سردار ملي كه بيرقي برخانه نيافراش     

و اين بردار حتي رداي ارتش اجنبي هم بر تنش چلـوار             بيرق ايران باشند  
بعد بـا بـورس دولـت       ها    فرزند قاضي محمد سال   . نمود  مي گشاد خيانت 

 .ايران تحصيل كرد و آدم كم ضررتري به نسبت پدرش شد
 در در جريان جنبش ملي شدن صنعت نفت هم بريتانيا با نفـوذي كـه        

 منطقه داشت سعي وافـري در ايجـاد نـاامني در منـاطق كردنـشين ايـران            
تلاش براي استيفاي حقـوق نفـت        نمود تا تهران را مجبور به وانهادن       مي

  در اين ايام مدام در بوق و كرنـا         »همه رشيد «طراري به نام    . جنوب نمايد 
 و  ور شـود   شد كه امروز و فرداست كه به مناطق كردنشين ايران حمله           مي

دكتر مصدق سرهنگ غلامرضـا مـصور رحمـاني از          . اسباب نگراني شود  
نظاميان لايق و ملي ايراني را براي بررسـي موضـوع بـه بغـداد و منـاطق                  

فرستد و ايشان در كتاب خود به تفصيل اين فتنـه را كـه بـه                مي كردنشين
 عراق در جريـان بـود تـشريح       ي    همدستي دولت پادشاهي بريتانيا ساخته    

  .كند مي
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  حاشيه رانده شده است؟بهروي در ايران  چرا ميانه
علي انگار نفير پرتاب قلوه سنگ محمدعلي روشن به سـمت سـر محمـد         

فروغي در ساختمان قديم مجلـس شـوراي ملـي و بـه هنگامـه مجلـس                 
آنجا كه روشن   . رسد  مي چهاردهم پس از مشروطه هنوز پرصلا به گوش       

بالب خشم و غـضب از جايگـاه تماشـاگران بـه سـوي              جوان و لبريز و ل    
ذكاالملك فروغي به جرم توافق سه جانبه بـا دول اشـغالگر خـاك ايـران               

ي   پيـران ميـوه   «سنگ پرتاب كرد و تا هميشه و هنوز سنگ جوانـان سـر              
آن .  و طعم و تم زمانه چشيده را سرشكن خواهد نمـود           »خويش بخشيده 
 كه ضـماد و گـذر ايـام مـرحم           اكسر بشكسته را چه ب     «روز كسي گفت  

 و كـاش روزي بنگارنـد       »تاريخ و وطن نشويم   ي    خدايا سرشكسته  .است
پنداشـتند    مـي  آن روز . »انـد  سنگ را گـشوده    واند    سگ را بسته   كه اكنون، 

سر تن بـه     داري پيرانه  فروغي به سبب دلدادگي به لندن و يا ترس و ميانه          
طن بشود انبانگـاه تـوبره      امضاي توافق براي ترك تخاصم داده تا خاك و        

رنجور كـه    ليك فروغي پيرسال و تن     سه دولت متفق جنگ عالمگير دوم،     
 پهلوي اول هم عرضش را ستانده بود و هم جان دامـاد و پـدر دامـادش،                

التوليه بودند در مـشهد      نايبها    معروف خراسان كه سال   هاي    همان اسدي 
از مـشروطه تـا آن      فـراز و فـرود        به ميدان آمده بود تا تجربـه و        ،مقدس

. روزش را تنها براي ارتقاي سرزمين و صيانت از نفوس به ميدان بيـاورد             
 آقـا  خان عمـواغلي و عبـاس     راو كه ديده بود نه بمـب و ترورهـاي حيـد           
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سـربين كميتـه مجـازات و       هـاي     صراف تبريزي چاره كارشد و نه گلولـه       
 .زاده ضماد گره فروبسته ملت گشت زاده و ابولفتح منشي

قديم سومري و بابلي رسـتگاري و طـراوت تنهـا در            هاي    ورهدر اسط 
جماعتي برآنند چون اين تمدن در ميانـه دو         . آيد  مي ميانه و اوسط حاصل   

رود دجله و فرات قد برافراشته و بركنار از خروش و ويرانگري زمستاني             
يـن  ايـن دو دسـت يافتـه اسـت ا         ي    وري ميانـه   رودان به تعادل و بهـروه     

تناسـب و تعـادل ميـان        ،د باستان شكرگزار ميان رودان    ن عه انديشا روشن
 .اند نموده  ميخشم وخروشاني را تصديق و تقديس

در جهان برآمده از پايان جنگ عالمگير دوم كـه بـا فروپاشـي جهـان                
نـواي   پرطمطراق چـپ و ماركسيـسم در انحـاي مخـتلفش همـراه بـود              

. تـري يافـت   جـلاي بيـشتر و به      روي و تعقل و البته تحمل رنـگ و         ميانه
فروپاشي آرمانشهرهاي خيالي به بشر آموخت كه با دوخروار فريـاد نـيم             

بلند تنها  هاي    خرمن گندم هم به دست گرسنگان نخواهد رسيد و آرزوي         
بـاري  . انـد  قابل تحمل اند    تا هنگامي كه به وادي تحميل و خيال گام نزده         

بـراي اهـل    مدارا چنـان دشـنام       روي و  تا پيش از آن سخن گفتن از ميانه       
مترجمان هـم مگـر سـستي و        ترين    شد و با انصاف     مي سياست بكار برده  

اسـباب اميـدواري بـاز انگـار      ي    بـا همـه   . نهادند  نمي دردي نامي بر آن    بي
هاست و يگانه پس از زمـستان        روي چون بهار فرزند مستعجل فصل      ميانه

ر توان كمي به انتظارش نشست و تا لختـي ديگ ـ           مي مهيبهاي    و تابستان 
 پرسش اما اين است، چرا؟. تنها به بازگشت نيمه جانش دل بست

  
 :سياست كردن با ذهنيت آخته. 1

سياسي ديرپاتر بر مفاهيم كلي و الگوهاي كلان توافق نظر هاي   در ساختار 
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و ذهنيت و عينيت مشترك ميان نيروهاي سياسي وجود دارد و يا اگر غير              
ن رودربايـستي و منـافع و       از اين است به سبب فرهنـگ فردگـرا و فقـدا           

امـا در سياسـت     . شـوند   مـي   عيـان بيـان و علنـي       كـاملاً اي    مواهب قبيلـه  
تر ايراني يا توافقي بر كـلان مـوارد وجـود           طور متمركز  و به اي    خاورميانه

امـن  ي    ندارد و يا براي برخورداري از بعض مواهب يا مانـدن در خيمـه             
و هـا     بنـدي  دسـته در چنين جـو سياسـي       . شود  مي سياست به آن تمارض   

سياسـي نـه يـك رقابـت سياسـي كـه يـك نـزاع بـه غايـت                    هـاي     طيف
 ميان دوتن جنگ چون آتش اسـت را دارا  «شده دارند كه حكم      بندي قطب
خـويش را حـق     ي    شده طرفين منازعه چنان خود و قبيله مدرن      . »باشد مي

كمتـرين   پندارند كه در طـرد و هلاكـت سياسـي طـرف مقابـل               مي مطلق
در مرز پررنگـي كـه در سياسـت تـاريخي مـا             . دارند  نمي رواترديدي را   

يـا آن سـو     . وجود داشته جايي براي ايستادن در ميانه وجود نداشته است         
روايتي منعطف يا تركيبي بسازند يـا       اند    كساني كه سعي كرده   ! ويا اين سو  

كـاري و    و يا انگ سـازش    اند    به نفاق و دوزيستي سياسي بودن متهم شده       
چـون  انـد     در تاريخ ما كمتر بـوده     . اند  را بر پيشاني داغ ديده    كاري   محافظ

بندي منصفانه هر اهل سياست و مـسلك         مرحوم شهيد مدرس كه با دسته     
و مشي را متناسب و مناسب مكان و زماني بدانـد و در توصـيف احمـد                 

مــستوفي شمــشير مرصــع و  «الممالــك بگويــد الــسلطنه و مــستوفي قــوام
 و قوامالسلطنه شمشير پولادين روزهـاي رزم،      نشان روز بزم است      واهرج

 .»قاعده به كمر بست هر كدام را بايد به وقت و
كاري رندانـه و     طلبي و محافظ   از حق نبايد گذشت كه فرهنگ فرصت      

آنجـا كـه   . تاثير نبـوده اسـت   بيها  اگر نگوييم شيادانه هم در اين برداشت 
روي سـعي    انـه جماعتي با سكوت و موضع دوپلو تظاهر و تمارض به مي          
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دارند در رخت مجاهدين شنبه فاتح هر ظفري باشند و عضو هر كابينه و              
 .نامزد احراز هر سمت و عنواني كه ناني از تنورش به درآيد

خواه كه در روز جمعـه       پس از فتح تهران به دست مجاهدان مشروطه       
صورت گرفـت و پايـاني بـر بيـداد اسـتبداد صـغير              ) اسفند(سوم حوت   

پيروزي با در كردن گلوله مـشقي       ي    جماعتي شنبه  ي بود، محمدعلي شاه 
خـورداري از مواهـب و اعمـال        رخود را از فاتحان جا زده و بـه طمـع ب           

اين اصـطلاح   .  در پايتخت دارالخلافه دست يازيدند     »تر از پاپ   كاتوليك«
 .از آنجا وارد فرهنگ عاميانه شد

  
 :شرنگ سخن سخت فروشي، انگبين سراب. 2

بـراي  . سياست با حقيقت و ممكنـات سـروكار دارد         ي و عالم حكومتدار 
ايجاد يك شغل يا روابط تجاري دوجانبه گـاه بـه ميـزان بـاورنكردني از                

مـصرف   بـازار  رابطه اقتصادي پويـا و    . صبر و تلاش نياز است     سرمايه و 
ن شــايد بــه قــدر چنــد نــسل بــه  يــافت،پايــدار بــراي كالاهــاي توليــدي

دكتـر هـامر    . يگر ظرائف نياز داشـته باشـد      گذاري و صبر و البته د      سرمايه
شاخت معمار اقتصاد آلمـان پـس از جنـگ عـالمگير دوم چنـين دور از                 

آلمان ملول و دوپاره شـده اقتـصاد اول         اي    با كار مداوم بر ويرانه     هياهو و 
خـوش بـاش     «اما براي بيشتر مردمان باليـده در اقلـيم        . اروپا را بنيان نهاد   

 هيچ تحمـل    »سيلي نقد به از حلواي نسيه     «و   »دمي كه زندگاني اين است    
 يابـد و خـوب خواسـتن و زود خواسـتن            نمـي  تاملي محملي آنچنـاني    و

حوائج و يافتن راهكارهايي كـه      ترين    رايج و پاسخ به آني    ي    شود سكه  مي
.  هم يگانه طريق و راه اهل سياسـت     ،آيد  مي تنها از كلاه اهل تردستي بدر     
بـه خـال    «توان    مي  و وقتي در شاعري    زند  مي پس سياست به شاعري تنه    
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 فرونهاد و به دست آورد چه نياز به تحمل و           »هندويي سمرقند و بخارا را    
روي و كار مستمر؟ پس ذهن مردمان از آنان كه خشك            ميانه كار مداوم و  

رود از پـي      مـي  شـود و    مـي  گويند خـسته    مي و به زبان عدد و رقم سخن      
يا  !كند  مي ليون فرصت شغلي ايجاد   گويد در يك هفته نيم مي       مي همان كه 

جـادوي آن چهـارچوب     ! بخـشد   مـي  هكتار باغ  آنكه به هر هموطن چند    
بـراي  اي    روي را دشوار كـرده و كـسي حوصـله          ورزي آيين ميانه   سياست

صبر انجام كار براي رسيدن بـه آرامـشي          شنيدن عدد و رقم و دشواري و      
 وشي اهـل سياسـت نـسيه      فر پايدار را ندارد و تنها مغز را به همين سراب         

سرايي بگـذرد و هـيچ عمـارتي از          سخن دوراني كه بر هيجان و    . دهند مي
گزاف به پهلوي مردمان برسد    سخن به عمل نيايد و نيشتر و پيامد لاف و         

د تـا كـشتي مملكـت را بـه          باي  مي باز اصل صلاح و ميانه اقبال و توفيقي       
روي بـا    ابر شدن ميانـه   حوصلگي و بر   مسير بادهاي موافق بياندازند اما كم     

افـول   اختگي سياسي و و برافراشتن بادبـان در مـسير بادهـاي هرجـايي،             
 .روي و سكانداري غير را به دنبال دارد ميانه

ي   هاي ايران روس كه منجـر بـه معاهـده          گويند در دور دوم جنگ     مي
س ميرزا و هم وزير     هم وليعهد دلاور عبا    هنوز جگرسوز تركمانچاي شد،   

مقام فراهاني برآن بودند كه شـروع جنـگ بـا            زا ابولقاسم قائم  آموخته مير 
كـدام را در     خواهد و اكنـون هـيچ       مي و ملات ) پول روسي ( روس، منات 
خار را تـا وقـت مناسـب در          توان كرد پس بايد خواري      نمي خزانه يافت 

روي چنـان روي تـرش كردنـد كـه          اما بيگانگان با ميانه   . جگر تحمل كرد  
و ! انـد  و يا پيشكش از روس سـتانده      اند    ئم مقام ترسيده  انگار وليعهد و قا   

اش ورد زبان خرد و درشت آنانيست كه         شد آنچه تا هنوز مرثيه و مديحه      
 .دل در گرو ايران زمين دارند
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ملـت و     ـ ـ  ورزي در چهـارچوب دولـت      كـه اگـر سياسـت      النهايه اين 
 ايـن   نويـسي  الزاماتش را هم فروبگزاريم و به سـنت وزارت و اندرزنامـه           

روي و خلايـق را در امـن و ايمـن            سرزمين نگاهي بيفكنيم باز رسم ميانه     
و هـا     الملـوك  نگاه داشتن تا سرحد توان از پرتكرارترين سطور نـصيحت         

سياسي كه گـاه    هاي    اگر لهيب خطوط پررنگ نزاع    . هاست ناصري اخلاق
روند بگذارند تـا احـساسات        مي تا بركندن بيخ ميخ خيمه رقيب هم پيش       

هـاي    تـوان انتظـار دوره      مي تر تربيت شود   سي مردم خردمندانه و مليح    سيا
پرثمـر ايـن    هـاي     آنجا كه ميوه   .روي را داشت   تري از ميانه   پياپي و پررنگ  

را شيرين كند كه ذهنيت و      اند    درخت چنان كام مردمان كه غايت سياست      
 و هـيچ    »آنچه به جـايي نرسـد فريـاد اسـت         «يشان بشود مصداق    أبرگ ر 
آويـز سياسـي ايـران       روي جايي را در رخت     خارج از تعادل و ميانه    فرياد  

 .اشغال نكند
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 سردار قاسم سليماني باز     سوگ  است كه سال   ندادهديماه هنوز دل به نيمه      
ي   زند و اگر اهل انكار و قبيلـه         مي نيشتر به جان اهل نظر در اقصاي عالم       

 و تـاثر مـردان بـزرگ كـه حكـم دردانـه و          هم باشيد باز تـاثير     »ان قلت «
هنرهـاي مـردان    «توانيد انكار كنيد كـه        نمي كيمياي زمان و زمانه را دارند     

رغم ارجمنـدي بـسياراني در درازنـاي تـاريخ           اما چرا علي  . »نشايد نهفت 
شود چون ژنرال سليماني كه محب و محارب هر دو در نبودنش              مي يكي

توانند يكسره ناديده بيانگارند كه نـور را       نمي به تامل و تحليل مشغولند و     
  .نهان كندها  تواند در پستوي خانه  نميو منافذ نيزها  بستن تمام پنجره

در نوشتار ذيل برآنم تا دلايل طنين و تكرار نام سرلشكر سـليماني را              
از نگاه و برداشت اين قلم بر اين صفحات رقم بزنم تا شايد آيين بزرگي               

ش رسم شـود تـا      ك مهماني    وت بر سر در ميهمانخانه    و آويختن ردا به فت    
  .كش را شيرين خيالان نيز بنيوشندفرياد از اين فرهاد

  
  :ردا دوخته در روستا. 1

طور  تر كبار اين جماعت به     زمين اهل نظام و يا دقيق      در حافظه مردم ايران   
ها    درجات را نه از دلاوري     .شرافيت فئودال ايران ريشه دارند    تاريخي در ا  

و هـا     و ايـضا پيـشكش    هـا     و نسب ها    كه از نسبت  ها    و مدرسه نظام ديدن   
ن قـشون از    تـا پـيش از مـشروطه سـرا        . آوردنـد   مـي  به دسـت  ها    وصلت

تاباندگان عزيزكرده بودند و به رسم نقض و نغز گاهي       و سبيل شاهزادگان  
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. گماشـتند   مـي  همـت  نادرقلي ابيوردي يا عباس ميرزايي كمر به لياقت و        
بـه  هـاي     را تنهـا بـراي مراسـم بارعـام و رژه          هـا     آويز و نـشان   ديگر اين   

خواستند و به وقت نياز و هنگامـه نبـرد بـا اجنبـي در                 مي بالماسكه شبيه 
ارتـش  هـاي     زمين ژنـرال   در همين ايران  . رفتند  مي نخجيرگاه و بزم به پناه    

رضاشاهي هنر عظيمي در سركوب و منكوب كردن عشاير ايران از خـود             
كـرور نفـوس و       ـآرا مفتخر به تلف كردن كرور      و سپهبد رزم  نشان دادند   

قمرالملـوك وزيـري بـانوي      . احشام قبايل لر در مسير كوچ اجباري بـود        
بـه  انـد     اش حكايات مكرر كـرده     نوازي خنياگر ايراني كه در فتوت و فتاده      

آورد كه شبي شمع محفل سپهبد اميراحمدي در خانه ييلاقي ژنرال            مي ياد
آيـد كـه از كيـسه         مـي  قمر چنان به وجـد    ي    پهبد از حنجره  س. بوده است 

كند اما بـر طـلا هنـوز تكـه            مي پيشكش غناي قمر  اي    جواهرش گوشواره 
يغمايي به شـقاوت تمـام كـه قـصاب           گوشت گوش دختر لر باقي بود و      

  .لرستان در حق هموطن به كار برده بود
اي ه ـ  بعدتر هم مناسب نظامي پيـشكش گلولـه نديـده         هاي    و در سال  

شوكت بيفزايند و تنها خصم و خشم ملت  نشين بود تا بر حشمت ومركز
در . خويش باشـند و تبخترشـان اسـباب هـراس و رشـك رعيـت بينـوا                

 آن همه ژنرال و كوپال هنوز سه گلوله شليك نشده           1320شهوريور سال   
گريخته و تاب نياوردند اما چندي كه گذشت باز براي يغمـا و سـركوب               

اگـر بخـواهيم    . وهشت مرداد به ميدان آمدنـد      و بيست رعيت در سي تير     
ميانه بودنـد كلنـل      مسير انصاف را يكسره مسدود نكنيم در همين ميان و         

كه در راه ملت سر دادند و يا ارتشبد شهيد قرنـي           ها    خان پسيان  تقيمحمد
اما شهيد  . كه سعي وافر كردند تا در تيرگي به قدر وسع چراغي بيفروزند           

ساده از يك خانواده معمولي جامعه ايران بود اي  روستازادهقاسم سليماني 
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همـت   عمـل بـست و نـان از بـازوي توكـل و      كه كمر همت به اعتقاد و  
نسل برآمده از جنگ مـصداق همـان ديـالوگ حبيـب            . خويش نوش كرد  

ابـراهيم  ي     سـاخته  »اي آژانس شيـشه  «رضايي در نقش عباس مظلوم فيلم       
جنـگ   شاورز بودم با تراكتور سر زمينم،     من ك  «كيا هستند كه گفت    حاتمي

 »همون تراكتور هـم نبـود      ...بعد هشت سال برگشتم سر زمينم      .شد، رفتم 
حكايت مردمان عادي جامعه كه دل به سرزمين و پيرشان دادند و تـن از               
خطر دور نداشتند و نه اهل نمايش و طمطراق بودند و نـه خـصم جـان                 

نبرد حضور  هاي    در ميانه ميدان  سردار سليماني   . خودي و كرنشگر اجنبي   
چنـين همتـي    ي    در ميانـه  . مستمر و ميداني داشت و امير مركزنشين نبود       

رويد و تاثيرات بـزرگ در كـشور و منطقـه بـر               مي اخلاص  لياقت و  يقيناً
  .ماند كه دوست و خصم را توان انكار آن نيست  ميجاي

  
  :ميدانم ارزوستي  مرگي چنين ميانه. 2

نـزدوده  ها    ا فراواني و تنوع رخ دادنش تا هنوز از ذهن         اگر مهابت مرگ ر   
است پس لاجرم در برابر اين پايان تفاسير را به كناري نهاد و يكـسره دل       

ليك براي مردانـي يكـسره متفـاوت كيفيـت          . به قضا و درياي عدم سپرد     
هـاي    رحيل نيز چون آيين زندگاني بايـد يكـسره متفـاوت و لايـق شـانه               

 بشود حكايت همان سوخته كه هـيچ خبـرش بـاز            .ستبرشان دوخته شود  
نه چون من يـا نـه چـون          مرگي،«به اسطوره بنگريم نيز اين تمناي       . نيامد
سياووش براي حفظ پاكدامني و رسم تهمتنـي از         . يابيم  مي  را نيك در   »تو

بـه   تـا هنـوز    كند و   مي جهد و جان جوان را نثار      ها مي   آتش كيد و رشك   
سـوگ  «در كتابت سووشونش زنان سـوگوار  روايت سيمن بانوي دانشور   

كيـشان عـالم    فو ديگر سيد موسي صدر كه امام يوس ـ .  هستند »سياووش
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بود و چنان قباي مهرش گسترده كه مسيح لبنان خواندندش و عاقبت بـه              
سرنوشتي مهيب چنان بالش سوخت كه شيفتگانش را هيچ خبـر نيامـد و             

 ...ري آيـد مـشتاقان را     د تـا مگـر خب ـ     تا هنوز هم كساني چشم به در دارن       
كنـد و بـراي سـردار قاسـم           مـي  زيستني چنان پاياني چنين را نيـز طلـب        

در پيوند  . سليماني پاياني مگر شهادت آن هم چنين مظلومانه سزاوار نبود         
با فرهنگ عاشورا و در سرزمين عراق چنين دستي از جفاي اشـقيا بـاقي               

  بماند مگر جز نسب بردن به ابالفضل العباس است؟
  
  !:نيست) سخنداني(به سخنراني /به عمل كار برآيد. 3

در سرزميني كه پادشاهان سخن بسيارند و شاعرش در ذم كـسي نگاشـته      
 تنـدر فـصاحت در ميـدان بلاغـت     »دار سخن خويش آويخـتمش  بر «بود
جماعتي برآنند كه همين صاحب سـخن و   . كند ها مي   و دلبري ها    تازي يكه

معماري تمدن ايران باستان در مقايـسه       شفاهي بودن باعث شده تا ميراث       
اين كه كـسي فراتـر      . مصر بسيار كمتر باشد   هاي مشابه در روم و       با تمدن 

از سخن مرد ميدان عمل باشد چنان كمياب است كه مردمان چنين يگانه             
. گيرنـد   مـي  را چون نگين انگشتري در ميان محبت خويش       هايي    و دردانه 

دور از ميـدان سـهمگين نبـرد از         امـن   هـاي     روزگاري سرداران در سنگر   
و خويشانـشان در     كـه خـود    يا در حـالي   ! خواستند كه سر ببازد     مي سرباز

ي مـشغول   ذ مشغوليت مدام و بدون مرخص     به تمتع و تذلّ   ها    خوان نعمت 
نمودند و    مي جويي و زندگي زهدورزانه دعوت     بودند مردمان را به صرفه    

ك شهيد سليماني خـود در  لي. اين خود حكايتي ممتد در اين سامان است   
 .كـرد   مـي  ميادين پيش و بيش از هر سربازي جانبـازي        ترين    ميانه هولناك 

عالم اهل عمل بودن خود بهترين مبلغ و انگيزه براي ماندگاري و احتـرام              
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  .است و اين به تمامي در سلوك ايشان نمود داشت
  
  :بسيار سفر بايد تا پخته شود خامي. 4

 اقاليم محلي يا معاشرت با تعدادي مـشخص و          انسان با محدود ماندن در    
معلوم افقي چون آستان سيمرغ نخواهد گشود و ماهي كوچك           محدود و 

شـاه   فتحعلـي  . نهايت اداركش از گيتي خواهد بـود شده فراموشهاي   بركه
 اطلاع بود كه   گذشت بي   مي قاجار چنان از آنچه بيرون از مركز دارالخلافه       

ت متحـده   ايـالا ( زمين جديـد ينگـه دنيـا      پنداشت براي رسيدن به سر     مي
كه نشسته است را حفر كند و براي اين كار چند            بايد همين جايي  ) آمريكا

مجالست ديد انـسان   ليك جهانديدگي و معاشرت و! مقني اجير كرده بود  
را احـوال    گرداند تـا اقـوال را بـشنود و          مي را گشوده و رويش را گشاده     

ژنرال بزرگ ايرانـي هـم   . وازي از بر كند   ن بنگرد و آيين جهانداري و مردم     
. در افغانستان حضور و همياري ديرپا داشـت و هـم در كردسـتان عـراق               

دست ياري بارزاني در فتنـه داعـش را گـرم فـشرد و مناسـبات درونـي                  
از ايـشان يـك     ها    اين ويژگي . نمود  مي سوريه را هم با اشراف كامل درك      

 جهان ساخته بـود نقـل و   شخصيت معتبر و صاحب وزن در خاورميانه و     
ملـي يـا     اين تفاوت يك چهـره محلـي،      . احترام بود  قولش محل اعتبار و   

  .جهانيست كه در سيماي ايشان به تمامي قابل احصا بود
 آخر اينكه مردان بـزرگ بيهـوده و ارزان بـه چنـين جايگـاهي تكيـه                

در مـسير حيـات     . كننـد   نمـي  بخشي از تـاريخ را از آن خـود         زنند و  نمي
نـاچيز و غنيمـت     هـا     گونه وجـود   تعدد اين  ي يك سرزمين تعداد و    تاريخ
پس براي حيات سرفزاز يك ملت بزرگ و مدعي بايد به تعـالي و              . است
سان وجودهاي مستعد مدد رسانيد و در صـيانت همـه جانبـه از               يننمو ا 
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به بهترين فرزندانشان در گيتي بالنـده و        ها    نان سعي وافر داشت كه ملت     آ
  .آيند  مين شوكت و شخصيت به شماردر عدد صاحبا
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چهار روز مانده به اتمام سورت سرماي ديمـاه سـالروز خـروج آخـرين               
رفتني كـه اميـد بازآمـدن در چـشمان ابـري            . پادشاه ايران از كشور است    

خاطرات ايـن   هاي    نوشته محمدرضا پهلوي را حجاري هميشگي بر سنگ      
اشـكبار پهلـوي دوم در      هـاي     شايد تصاوير چشم  . سرزمين ديرسال نمود  

آن  اخيـر و هاي  زادگان و باليدگان سال    فرودگاه مهرآباد آشناترين به چشم    
تـوان    مي آن روزها و به بهاي بذل زمان و توجهي        ي    به بهانه . باشدها    سال

ي انتهايي اولين ماه زمـستان در       تر از مو از آن روزها      چند يادآوري باريك  
تـرش نـه     سالي كه تا همـين چنـدي قبـل        .  خورشيدي داشت  1357سال  

خورشيدي كه شاهنشاهي نام گرفته بود و باز به تعجيل براي صـيانت از              
باري تغيير به هنگام شكستن تقارها كم بـه روزگـار ايـن             . 1357تاج شد   

  .ملك كهنسال بر ديده مردمان نگذشته است
  
  :ن عادتش بودرفت. 1

شخصيت باليده در حرمسرا و ميان پدري قلدر اما نه قلندر و پناه به دامن          
امـان مانـدن از پهلـوي دوم شخـصيتي گريزپـا و       مادري براي در امـن و   

 نيز سه بار ديگر     1357تا پيش از ديماه سال      . چمدان به دست ساخته بود    
 پادشاه روز بزم    خواست  مي او. چمدان سفر و خروج از ايران را بسته بود        

 اول بار در مواجهه با احمد     . نبردهاي هول  و رژه باشد نه روزهاي رزم و      
كهن سياسان ايرانـي باليـده      ي    وزير اشرافي و بازمانده    السلطنه نخست  قوام
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.  قصد ترك كشور به سر شاه جوان زده بود         1325عصر مشروطه در سال     
پنـاه پـدر     ن طفلي بي  پنداشت چو   مي ديد و   نمي او كه خودرا هماورد قوام    

ي   صدر مهييب پليس سياسـي پهلـوي اول و نوازنـده          ( كه كوپال و مختار   
 داشـت در چنگـال شمـشير پـولادين          را در آسـتين   ) دست ويولـون    چيره

) بـرد   مـي  عنواني كه شهيد مدرس براي احمد قوام به كـار         ( روزهاي رزم 
هـاي    رخپنداشت قوام در تباني با س ـ       مي شهريار جوان . گرفتار آمده است  

شمالي قصد اعلان پايان سلطنت و آغاز جمهوري به رياسـت جمهـوري              
را بـسته   ها    ها چمدان  از هراس قتل خودش توسط روس     . خودش را دارد  

 اشـرف   مانشأو قصد خروج از كشور را داشت كه با ميانداري خواهر تو           
الـسلطنه را از      عليرضا توانستند به ظرائف و حيلي قوام       و برادر جسورش  

در آن قضايا هم عليرضـا و اشـرف توانـستند شـاه را از           . خارج كنند دور  
خروج از كشور منصرف كنند و به او اطمينان دهند كه سرير و سربندش              

  . را صيانت خواهند كرد
دوم در جريان جنبش ملي شدن صنعت نفت چون قافيه به تنگ آمـد              

 بـاز    شـاه  ؛مادر را از كشور اخـراج كـرد       ي     اشرف و ملكه   ،وزير نخست و
. رنگ و قافيه باخته عزم خروج از كـشور بـه همـراه ملكـه ثريـا را كـرد                   

اصرارهاي مكررش بـه سـفير بريتانيـا بـراي خـروج از كـشور در اوراق                 
 نهايتـاً . سـفارت بريتانيـا در تهـران  مكتـوب و مـشهود اسـت              اي    مخابره

 عـزم خـروج از      1331 اسفند سـال     9چمدان بسته به همراه ملكه ثريا در        
از هايي    كه اين بار با ميانداري دسته     . شود  مي ه وسيله راديو قرائت   كشور ب 

شاه، باز پـاي    پساي    زده  و هراسندگان از ايران كمونيست     »قمه پرشالداران «
 1332 مردادماه سـال     28ليك در جريان كودتاي     . پلكان هواپيما بازگشت  

امــضاي فرمــان نخــست وزيــري زاهــدي و عــزل مــصدق را منــوط بــه 
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 كوچك سسناي    پاي هواپيماي  و فرمان را دقيقاً   . نمود شورخروجش از ك  
 مرداد و كودتـاي     25هنوز غبارهاي   . اش در رامسر توشيح نمود     دوموتوره

 سرهنگ خاتم كه بعدها براي ايـن        روننشسته بود كه شاه با خلباني     ناكام ف 
خدمتش ازدواج با فاطمه پهلوي خواهر ناتني شـاه از ملكـه عـصمت را                

و تا تلگـراف زاهـدي      .  بغداد را رد كرده در مسير رم بود        صله ستانده بود  
امان شدن پاتخت دارالخلافه به هتل اكسلسيور رم نرسـيد           مبني بر امن و   
در مـدت اقامـت رم هـم از         . را بـراي بازگـشت نبـست      ها    هرگز چمدان 

منـد   سالار كليمي ايراني بهـره     مراد اريه سرمايه  ي    مهمانداري سخاوتمندانه 
همان .  سال بعد سلطنتش به تمامي جبران مافات نمود        25ر  شد كه البته د   

ايام دكتر حسين فاطمي وزير خارجه وقت به سفير ايران دستور داده بود             
  .هيچگونه ارتباطي با اين فراري برقرار نكند
 بـاز در مقابـل تظـاهرات        1342در جريان نهـضت اسـلامي در سـال          

اسداالله علـم   . كند  مي گمردمي شاه رنگ و قافيه باخته عزم چمدان و فرن         
دهنـد كـه      مي و منوچهر اقبال ياران خطر و حذرش به ميان آمده دلگرمي          

حضرت انجام بدهند ماندن در كاخ و سپردن سركوب          تنها كاري كه اعلي   
وزيري   از محل نخستاسداالله علم شخصاً. نثاران باشد متجاسيرين به جان  

گونـه   كنـد و ايـن    مـي   راهبـري  1342عمليات سركوب را در خرداد سال       
. يابـد   مي تخت طاووس به خرج ديگران و سان پيروزي ديدن شاه خاتمه          

انگار عادت چيدن ثمر جهد ديگران به عادتي ديـرين بـراي شـاه تبـديل                
كرد باز كساني چون      مي  هم گمان  1357باز انگار در ديماه سال      . شده بود 

را چـون خـرداد    آزرم كودتايي خواهند كرد و يا مردمـاني          مرداد داغ و بي   
 به گلوله خواهند بست و او باز خواهـد گـشت   1342سخت آزمون سال  

  .ليك انگار اين بار رفتن را سر بازآمدني نبود

www.takbook.com



 و رقعاتي ديگر» هاي موازي ولي مواج نظريه رودخانه «■ 64

  :ژست شاه مشروطه. 2
 ظهر در تهران ديماه سال پنجاه و شش به ديوار نتابيـده بـود               ةآفتاب صلا 

ز و كه خبرنگاران منتظـر پوشـش خبـر شـاه در فرودگـاه آريـامهر آن رو          
كشيدند و شاه علت تاخير در خروجش را انتظـار    مي مهرآباد امروز انتظار  

 براي شنيدن راي اعتماد مجلس به نخست وزيري شـاپور بختيـار اعـلان             
. كند تا از نظر موافق مجلس، طبق قانون اساسي مشروطه مطمئن شود            مي

 سـال اخيـر و آخـر سـلطنتش هـيچ وقـع و            25انگار از ياد برده بـود در        
. نايي براي روح مشروطيت و جسم پارلمان در ايران باقي نگذاشته بود      اعت
مجلسيان تنها به مطيع امر همايوني مبدل گشته بودند و نخـست وزيـر               و

عبـاس   علم و امير   مبسوط اليد مشروطه تنها چون منوچهر اقبال و اسداالله        
آور  سـوگ . نمودنـد   مـي  حضرت بودنـد و    هويداي بداقبال تنها نوكر اعلي    

حضرت  تخر به عنوان نوكري و چاكري اعلي      ه خود اين جنابان هم مف     آنك
وقتي نهال مشروطه كـه حاصـل آرزو و جانبـازي آحـاد مختلـف               . بودند
مال شد كه پهلوي پدر مجلس را       س ملت ايران بود چنين و چنان لگد       نفو

طويله خواند و پسر بر عليه نخست وزير قانوني دست به كودتا زد ديگر              
خواست باز در   ميشاه.  از مشروطه ايراني برجا نمانده بود     قانوني و جاني  

الاختيـار مـشروطه      طنين اعتراض در جلد پادشاه مصلوب     ميانه بلند شدن    
گناهان را برتن كرده گنـاه را بـا دسـتگيري هويـدا و               فروبرود و رداي بي   

 هيچ  1285ي    آن نهال به طوفان نشسته     ليك از . نصيري رفع و رجوع كند    
  .خويش را بر آن بياويزدي  نده بود تا بتواند رداي ژندهبرجاي نما

  
  :ها بادسنج عياران، ياران،. 3

 يك نظامي بـر پاهـاي شـاه          تصاوير به جا مانده از خروج شاه       در آخرين 
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كسي كـه   . ارتشبد ربيعي صاحب آن تصوير است      .ريزد  مي افتاده و اشك  
 نرود و   خواهد  مي حضرت  از اعلي  پاسخ به تاريخ  كتاب   به روايت شاه در   

تنها دو ساعت به او مهلت دهد تا تمام شورشين را سـركوب و منكـوب                
ارتشبد ربيعي پس از خروج شاه در تـلاش تمـام بـود تـا بـه انحـا                   . كند

مختلف با انقلابيون رابطه برقرار كند و رياستش بر نيروي هوايي انقلاب            
م با واسطه   اش مدا   بهمن تا دستگيري   22ربيعي در فاصله    ! را تضمين كند  

فرستاد   مي براي مهندس بازرگان نخست وزير دولت موقت پيغام و گلايه         
در دادگاه انقلاب به    . شود  نمي كه چرا حكم تمديد رياستش زودتر صادر      

 شاه را مقـصر تمـام       ،رياست شيخ صادق خلخالي ربيعي در دفاع از خود        
كـشيده  شاه را مثل موش آب      ها    امريكايي»آنچه رفته بود دانست و گفت       

  .»از كشور بيرون انداختند
قبـل از آن تـاريخ دل       ها    خلبان پرواز آخر شاه كاپيتان اكبر معزي سال       

 بعد سپرده بـود و در خـاطراتش روايـت         هاي    به گروه چريكي بدنام سال    
كرد كه از اطوار و رفتار خاندان سلطنتي دچار اشـمئزاز و رويگردانـي               مي

را براي خروج اين جماعت انجـام       شديد بوده و به كمال ميل پرواز آخر         
 هدايت پـرواز گريـز      1360اكبر معزي همان است كه در سال        . داده است 

) منافقين(سركرده سازمان مجاهدين  ( صدر و مسعود رجوي    ابوالحسن بني 
  .را بر عهده داشت) خلق

  پنداشـت  ختيار با سابقه حضور در جبهه ملي      سر آخر اين كه شاپور ب     
اش را رقـم    وزيـري بزرگتـرين قمـار سياسـي    تواند با پذيرش نخست    مي
كند در جلسه جبهه ملي به بختيار بـراي           مي داريوش فروهر روايت  . بزند

تمايلش به قبول نخست وزيري اعتراض شده است و او پاسـخ داده كـه               
خواست به هر     مي و احتمالاً ! اش اين آخرين قمار سياسي    پيرسال است و  
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ايي پيروز بيرون بيايد و شد مصدق       آزم لطايف الحيل از اين آخرين بخت     
  .»بيند سزاي خويشتن افتد و /هر كس كه ننشيند به جاي خويشتن«
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هفدهم ديماه را روز تـاريخي صـدور فرمـان كـشف حجـاب از جانـب                 
ايـن پيـشوند كـشف      . نامنـد   مي پهلوي در تقويم خورشيدي   ي    سرسلسله

 كـه كـشف در       نگـشوده اسـت     خـود بـاب هـزار معمـاي        ،براي حجاب 
. رود  مـي نوشتارهاي پارسي بيشتر نزديك به مضمون يافتن و جستن بكار   

چيزي مشابه كشف الكل توسط رازي يا كشف جـرم توسـط كارآگاهـان            
كشف بـوده و در     ي    ليك لابد ميل ملوكانه بر استعمال واژه      . اداره تامينات 

ن  خـسروا  ابـل راي  ا يـاراي سـرجنبانيدن در مق      مرز پرگهر كدام جنبنده ر    
) كـسره طفيلـي مـيم     ( غير تسليم  /اي بود؟ پس در كف شير نر خونخواره      

  اي؟ رضا كو چاره
اين كه كسي با بازوان ستبر و تبري دهشتناك در دست اراده خـويش              
را بر ديگر ابنا تحميل كند و بخواهد بر انكرالاصواتش تصديق نواي بلبل             

 انگار تـا همـين امـروز هـم در           بزنند چندان با تاريخ بشر بيگانه نيست و       
روزگـاري  . شـود   مـي  شمايلي نو و قالبي درخور روزگار غالب خلـق االله         

شاعري بينوا را به جرم گل فرموديد و گهربار صادر نموديـد نگفـتن بـر                
اشعار خودخوانده خاقان مغفور به طويله بستند تا با احشام دمخور شـود             

  .بفهمد و حد نگاه داردبلكه نعت نعمت از آنان بياموزد و قدر شعر 
باري سخن به درازا رفت كه كشف حجاب رضاشاه را در آن روزگار             

كنـي كـدامين      مـي  ايـن كـه شـما      !كسي نتوانست سربلند كند كه شهريارا     
اولويت اين رعيت بلاكش و از پافتاده است؟ در پيوند ميان خودكامگي و 
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ي نـو بـه     گرزمداري در فرهنگ تاريخي اين سرزمين برآنم تـا از وجـوه           
الفـساد چماقـداري      ا حجاب از سوي پهلوي بنگرم تا ام       پديده در افتادن ب   

  .را بيشتر آزرم بشويم مگر رنج تاريخي نوع بشر اندكي التيام بيابد
  
  : جاماندكلاهي كه پس معركه. 1

كشتي جنگي درياسالار آلفونسو دالبـوكرك پرتغـالي كـه قـلاع            هاي    توپ
ي    و گمبرون را لرزند ساكنان سبيل تابانده       ناكام هرمز هاي    گلين و دروازه  
سـت و ايـن بـوي        ا قاپو دانستند كه در ديگر بلاد خبرهـايي        عمارت عالي 

ليـك هنـوز چنـان و چنـدان         . باروت مطلع آن خبرهاي موهوم و نامعلوم      
ي   قـاپو فاصـله    صوفيان و مرشدان كامل باب عالي و عالي        ميان مغربيان و  

. سيادت و فاعلي و عـاملي گـشوده شـود     نوري ايجاد نگشته بود كه باب       
شـان بـه     شـرمانه  ارتش روسيه تزاري و يـورش بـي       هاي    ليك غرش توپ  

اراضي ممالك محروسه ايران نيك نـشان داد كـه رشـادت عبـاس ميـرزا                
نيست و آن طليعه اينـك      اي    اهل نظر را افاقه    وليعهد و حرز و هزار حذر     

گـشودن راز علـوم در      برونـداد اوليـه     . به تفاوتي شگرف انجاميده اسـت     
بحريـه   گشايي با تمـام قـواي بريـه و         آرايي و سرزمين   مغرب زمين قشون  

قشون عباس ميرزا در مواجهه با نيروهاي روسي به علمداري ژنـرال            . بود
برداري و وفور سلاح گرم      نقشه پاسكيوويچ براي بار نخست با دوربين و      

ه جانبازي و عـرق     و نيك دريافتند انگار يگان     و قشون منظم مواجه شدند    
حاصل تحير و حرمان وليعهد كه از موسيو ژوبر فرانـسوي           . كند  نمي افاقه

را بـر مـا مـسلط كـرده          هـا   اروپـايي  دانم اين قدرتي كه شما      نمي «پرسيد
 چيست و موجب ضعف ما و ترقي شما چه؟ شما در قـشون جنگيـدن و              

 جهـل و  فتح كردن و بكار بردن قواي عقليه متبحريد و حال آنكـه مـا در              
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 مگـر جمعيـت و    . گيـريم   را در نظـر مـي     ور و بنـدرت آتيـه         شغب غوطه 
يا آفتاب كـه قبـل    حاصلخيزي و ثروت مشرق زمين از اروپا كمتر است؟     

تابـد تـأثيرات مفيـدش در سـر مـا كمتـر از                از رسيدن به شما به مـا مـي        
 اين درر كلام كه بر لسان عباس ميرزا جاري شد همان لغلغـه              »شماست؟
قرن بعد شد كه چرا آنان رفتند و          تفكر و تامل ايران زمين تا دو       زبان اهل 

اين ميان از بغض ادبار آوار شده بر ملك و مردمان هـركس              ما مانديم؟ و  
يكـي چـون    . گشايي نمـود   شروع به تفسير و چاره     از ظن خود يار شد و     

زاده چاره ادبار را در اين يافت كه از فرق سر تا نـوك پـا              سيد حسن تقي  
جماعتي راه را در چنـگ زدن بـه ريـسمان ايـران باسـتان               .... شويم غربي

باز گروهي  . يافتند و به انتشار ايرانشهر و كاوه در آنسوي جهان پرداختند          
بــه تقابــل شــريعت آمدنــد كــه مــا زنگــار خرقــه و خرافــات را بــزداييم 

 در آبهـاي    شراپنلمان به غـرش و سـوت      هاي    بخارمان و توپ  هاي    كشتي
ميانه هم حكايـت بـه      در ديگر بلاد مشرق     . واهند گشت جهان مشغول خ  
اسـتعمارگران نيـز كـساني قامـت        ي    در مصر زير چكمه   . همين روال بود  

 كـساني ريـشه را در عـسرت عـصر ديـن و            . انديشه به مردي برگماشتند   
 كـه تـداومش     بنيان برادري اسلامي را بگذاشـتند      تسلط صليبيون يافتند و   

ايران ناصري خودمان هم سـيد جمالـدين        در   ...شد رشيد رضا و كواكبي    
ليك در ميدان عمل نـه      . اسدآبادي بيشترين قرابت را با اين انديشه يافت       

امكاني براي اجراي طرق خروج از ادبار ممكن آمد و نـه   عزم و اهتمام و  
شرق نزديك سرشار از انگيزه و تهـي از         هاي    اميران پاي بشكسته مملكت   

ناصرالدين شـاه قاجـار پـس از        . ا بگشايند ميدان ر  هراس بودند تا ميان و    
زار تـا عرصـه را       چند مانور تجدد و وارد كردن چراغ برق و خيابان لالـه           

خواهـد كـه فـرق بروكـسل و كـرك             مي نخست وزيري «تنگ ديد گفت    
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 و ...رضـاي شاهـشكار شـد     ي     و آخـر سـر هـم طعمـه         »بروكلي را نداند  
لعـن و نفـرين نعـش       ها    ميرزارضا كرماني تا سال   ي    مردمان به روايت نوه   

كردند و كلوخ سنگ بر سر اعقـابش و ناصـرالدين شـاه را                مي بردار رضا 
  .، تو خود حديث گشوده بخوان از اين چند خطخواندند  ميشاه شهيد

ليك برآمدن پهلوي و عليرغم پشت سر نهادن انقلاب مهيب مشروطه           
 اكـابر  هنوز هيچ اجماعي بر سر نفي استبداد و پذيرش آراي اهـل نظـر و      
هنوز . بر سر خروج از ادبار و گشودن اقبال بر روي رعيت وجود نداشت            

) ع(بود كه با قطار دودي شـاه عبـدلعظيم  اي  ميان شهروند و رعيت فاصله   
  .به دارالخلافه قابل رفع و رجوع نبود

  
  :آيين قلدري ونه قلندري. 2

 پهلـوي  در روزگارها  در غائله برگرفتن حجاب به قوت ياورها و تاميناتي 
ذهنين تاريخي ايرانيست بيشتر چرخيـدن در        اول آنچه خراشنده اذهان و    

كه رضاشاه پهلوي    اين. قلدري و چماقداريست  ي    بر همان مدار هزارساله   
پوش و سرپوش را     به هر القا و تفكري به اين باور رسيده كه نوعي از تن            

ر ضـرب و  براي مرد و زن اين ملك بپوشاند يا نپوشاند و اين بايد بـه ه ـ          
در كـف   «گونه كه در سطور بالايي نوشتار آمـد          درفشي بشود چون همان   

بيت فوق در حقيقـت     . يا  غير تسليم رضا كو چاره     /اي    شير نر خونخواره  
 تحرير گشته اما محمدعلي فروغي ذيل دادخـواهي يكـي           »تسليم و رضا  «

 نرمي سان تحرير كرده تا به از بزرگان از مظالم شاه پهلوي چكامه را بدين
  . گونه كه چيني نازك تنهايي شاه ترك نخورد انتقال مفهوم بنمايد بدان

ادبار تاريخي باز در بزنگاه پوشش گريبان ملـت و نـاظم ملـت را در                
اصغر حكمت   اين كه شاه يا علي    . گيرد  مي 1314وقايع منتج به ديماه سال      
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د كه آنچه   مصطفي كمال پاشا ببينند و بپندارن     ي    و چند تني ديگر در تركيه     
راي و طريق يگانه نيكبختي اسـت و بايـد بـه ضـرب و زور بـر                  اند    ديده

كه براي مردماني كه هنوز اندر خـم كوچـه كمينـه             اين. مردمان حقنه كرد  
توليد دردسر اضافه و ايجاد نقار و تـضارب         اند    بهداشت و خواراك مانده   

تـر و ايجـاد      ملت نمودن چاه ويل قلدري را عميـق       ـ    بيشتر ميان حاكميت  
تـر   دولـت را ديريـاب    ـ  مودت و عدم فاصله ميان مفهوم مـدرن شهروند ـ        

ــا انديــشه . نمــود ــداري در هــاي  در ســرزميني كــه اگــر ب ــوين حكومت ن
دانـست و    ميزمين بيگانه بود ليك آيين قلندري و بنده نوازي نيكو   مغرب
 به قوت در ميان حاكم دارالخلافـه و رعيـت بـه خـود         »شر مرسان «تفكر  
ول جاري و ساري بود برآوردن قلدري به جاي قلندي و برگماشـتن             مشغ

بـاور هزارسـاله از سـر نـاموس      نظامي نوپاي سرزمين به كشيدن آيـين و   
مردمان مگر ايجاد بيـزاري و پرهيـز تـاريخي ميـان مـامور نظـم و مـردم              

  حاصل ديگري دارد؟ 
بارترين آوار خودكـامگي و قلـدري در روزگـاران اخيـر جراحـي               غم
كه پادشاهي كه تا مرحله      جايي . بود 1349ي بحرين از ميهن در سال       يجدا

 گرفـت كـه     پدر تاجدار و خدايگان شاه پيش تاخته بود يـك آن تـصميم            
نفتش هم تمام شده پس مهم نيست عوضش          و بحرين فقط مرواريد دارد   

كه تاريخ و تمدنش    اي    جزيره! كنيم  مي ن سه جزيره را با انگلستان قطعي      آ
كـه  اي    ان سال بسته به ايران زمين بود را بدهيم كه سه جزيـره            براي هزار 

در قلـدري و درفـش آن روزگـار نـه            ...!مال خودمان است صله بگيـريم     
كسي را جرئـت انديـشيدن بـه چيـز جـز دلخـواه شـاه بـود و نـه هـيچ                       

 به بـازي    خواني و هيچ كارشناسي هم اساساً      خيرخواهي را ياراي مخالف   
ي   تبداد چنان شداد و غلاض چنگ به جان رابطه        اگر آيين اس   .گرفته نشد 
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شـد و     نمـي  امير نزده بود شايد يگانه سرجنبان كشور شاه خوانده        ـ    رعيت
اسـداالله علـم در     ! توانست دم بربيـاورد كـه ايـن كـار خطاسـت             مي كسي

 گوينـده راديـو تهـران خبـر       «گويد كه     مي روزنوشت خاطراتش به تلخند   
كه انگار ارتش ظفرمند ما فاتح بحـرين        خواند    مي انفصال بحرين را چنان   

  »!گشته است
تر تنها جمع خراج يا گذري و نظري از اميـر مواجهـه              در روزگار قبل  

ميان زيست طبيعي مردم در اقصاي ممالك محروسه با پادشاه بود اما اين             
شان فكر بكني هر   آبله آنكه براي نان و    برون مردمان بي   كه براي اندرون و   
  و به سرنيزه در كامشان بريزي شرنگي تاريخي به بـار           دمان نسخه بپيچي  

آورد كه تا زدودن تيرگي آن از روان تاريخي خلـق خوانهـا بـه قـوت                  مي
  .هفت خوان تهمتن در پيش است
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 رهبر معظم انقلاب در ديدار ويدئو كنفرانسي با وزير و پرسنل آموزش و            
توانـد فـتح بـابي باشـد بـراي        مـي  ودنـد كـه   پرورش نكاتي را مطرح فرم    

شـهروند   نـوع بـشر و    ي    تر پيرامون موارد به جان بـسته       گفتگوهاي ژرف 
ايشان بـر   . مفاهمه باشد  تواند اسباب گفتگو و     مي طور اخص كه   ايراني به 

كه نبايد والدين احساس كنند در ايـن         اين ارتقاي كيفيت مدارس دولتي و    
كـه   ايـن . گيرنـد تاكيـد كردنـد       مـي  ارمدارس مورد تبعيض در آموزش قر     

سنجه   آتيه زندگي و    در همه جاي دنيا كليد ورود به       آموزش و كيفيت آن   
زمـين بـه سـبب       در ايـران  . كيفيت آن است كمتر مورد ترديـد قـرار دارد         

آمـوزي ارج والاتـري هـم دارد و هنـر            علماي    قبيلهـ    پيوستگي خانوادگي 
جـش هـيچ كاسـته      از اعتبـار و ار    جاودانيست كه در تمام ادوار و اعصار        

 از ما به ياد داريم كه يك پزشـك در يـك خـانواده               بسياراني. نشده است 
از قديم تا كنون    . تفاخر بوده و هست    اعتنا و  بزرگ چگونه محل توجه و    

توانــستند بــا   مــياقــصاي ايــراندر هــا  خــانوادهتــرين  فرزنــدان محــروم
هـاي     ورود بـه رشـته     تلاش از طريـق    برخورداري از استعداد تحصيلي و    

خانواده را يكسره دگرگون      آينده خود و   ،تر سيستم آموزش عالي    مطلوب
نكته اينكه قابل انكار نيست كه نقش مناسبات مالي و سواداگري در            . كند

 دنياي اكنون و هميشه قابل انكار نيست اما عرصه مهمي چون آمـوزش و             
 عنـان و   بيي    ار سرمايه تواند و نبايد يكسره و يله در اختي         نمي بهداشت را 

  .اخلاق قرار داد
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يك  اش درگير هزار و خانواده اگر از ابتداي شروع آموزش كودك و ـ  
 چقـدر پـول بـدهي آش       و هر  احساس تبعيض،  دغدغه نشوند و   مورد و 

تـر   اسـلامي  انساني و تر و نگردند، سنگ بناي يك جامعه سالم   ! خوري مي
 حلول حلوا گفتن كـامي شـيرين      بايد باور كرد كه با      . گذاشته خواهد شد  

كـه والـدين از شـروع آمـوزش          ايـن . بايد به ميدان عمل آمـد      شود و  نمي
يك دغدغه از ثبت نام و وجه ستاني بـه هـر بهانـه               كودك گرفتار هزار و   

رهانيد تا هم انگيزه و عمـل عينـي بـراي فرزنـدآوري بـدون فرسـودگي                 
. انـساني شـود  والدين فراهم شود و هم ذهنيت كودك مهياي يك زيست        

پاداش گـرفتن بـا      كودكي كه از بدايت چشم گشودن به قضاوت شدن و         
 عمر در هر كسوت و      پرداختي والدينش قضاوت شود تا پايان     ـ    توان مالي 

 نقـاش و نويـسنده مردمـان را          چه چه پزشك حاذق و    ،پوششي كه باشد  
پـس  . شان قـضاوت و معاشـرت خواهـد نمـود          يكسره با رسيد پرداخت   

كج را بايد بركند تا ديوار كج تا ثريا را در آتيه همچـون خـار                سنگ بناي   
  .اجتماع نرودي  خويش بخشيدهي  به چشم پيران ميوه

گذاري و صرف منابع در آموزش با كيفيـت          توان ارزش سرمايه   نميـ  
تكيـه بـر منـابع       وها    توان با بالانبردن بيهوده هزينه      مي را ناديده گرفت اما   

 . و شرافتمندانه را در سرتاسر ايران برقرار كـرد         عمومي كف آموزش برابر   
اخير در مورد معلمان صورت گرفته بناي       هاي    ترميم پرداختي كه در سال    

ديگر را بزدايد و عدالت در توزيع اهالي آمـوزش  هاي  مطلوبيست تا بهانه 
  .را طلب كند

نحوه و زمان دقيق آن انگار بـه مـرض مـسري          بازگشايي مدارس و  ـ  
 نظـري ابـراز    گرفتار آمده بود كـه هـر آن و دم تـصميمي و            مورد كنكور   

شد و جزيره سرگرداني و اضطراب مضاعف يگانه حاصل داوطلـب و     مي
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سـازي   بايـد بـه روشـي از تـصميم        . گـشت ها    آموز و بيشتر خانواده    دانش
 اما كلام پخته و مشورت شـده        .برسيم كه اولياي امور كمتر سخن بگويند      

تصميمي  كه پراكندگي و بي     اين.  قطعي باشد  و در چهارچوب اختيارات و    
ملقلق پرورش دهد    تواند يك ذهنيت معلق و      مي آموز منتقل شود   به دانش 

بـراي  هـا      بر وسـواس    توان غلبه  زندگي هم جسارت و   هاي    كه در بزنگاه  
شايد گاه يك تصميم اشتباه اما قطعي و برقرار براي          . يك تصميم را ندارد   

كسي چيزي به ميـان انـداختن       تصميمي و هر     بي مدتي بهتر از آشفته بازار    
  .باشد

زمينه ساختن يك جامعه سالم و تراز از معبر آموزش با كيفيت             پيشـ  
هـا   كـه انـسان   ايـن . گـذرد   مـي و سيستم خدمات بهداشتي فراگير و ارزان      

مهارت متناسب با علاقه و واقعيت به سهولت در اختيار داشته باشـند تـا               
بـه   مشروع انساني خود برسند و نيـز بداننـد و         در سن مناسب به حوائج      

چشم ببييند كه در ازاي كار شرافتمندانه و خـدمت بـه جامعـه در وقـت                 
تـا بهبـود سيـستم       جسماني به حال خود رها نشده و      هاي    افتادگي و رنج  

اين سنگ بناي يـك انـسان كمتـر          .دهد  مي منت درمان به آنان خدمت بي    
داري  صرف سيستم سـرمايه   هاي    يدنعصبانيست كه در ميانه دويدن و در      

خـدمات  هـاي     در صـفحه اول دفترچـه      .شـود   نمـي  آزرم گرفتار  بي يله و 
از مقام معظم رهبريست كه مضمون آن مشتمل بـر ايـن            اي    درماني جمله 

آري . است كه بيمار جز رنج بيماري نبايد هيچ رنج ديگري متحمل شـود            
سازان آتيـه همـين      ميمآموزان امروز سيستم درمان فردا و تص       همين دانش 

سالي، كـسي    نها را نيكو دريابيم و نگذاريم باز روزي و        آ. سرزمين هستند 
هـاي    خشت .در همين سطور بنگارد از ما كه گذشت اين نسل را دريابيد           

مهـارت زنـدگي در سيـستم        و نوجويـان علـم و      خام امروز كه نوباوگان   
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و سقف   ه ديوار خواهند شد ك  اي    پختههاي     خشت آموزش ما هستند يقيناً   
كاركرد امروز مـا فـرداي بنـا را خواهـد           . اين سرزمين را خواهند ساخت    

  .ساخت
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ستند دهندگان شبه جزيره ايبري ه     پادشاهي اسپانيا در كنار پرتغال تشكيل     
ي شـكننده   هـا يـا اقتـصادها      يونان گروه خوك   پرتغال و  ،و در كنار ايتاليا   
از حروف ابتداي نام اين كـشورها نـام مـستعار           ( دهند  مي اروپا را تشكيل  
شايد نكات مشترك و جالب ميان اسپانيا و ايران         ). آيد  مي خوك به دست  

نژادي ديني چندان قابل باور نباشـد       هاي    با توجه به بعد مسافت و تفاوت      
روي مخاطـب   جالبي را پـيش      تر نكات كمتر ديده شده و      اما تاملي عميق  

  .كنيم  ميدهد كه در ادامه به برخي از اين نكات اشاره  ميقرار
سـقوط امپراطـوري     :ح دو سرزمين به دست اعـراب مـسلمان        فت. 1

ساســاني بــه دســت اعــراب مــسلمان در زمــان خليفــه دوم آغــاز پايــان 
پارسي و شروع ادغام عنصر ايراني و اسلامي در ايران بوده           هاي    پادشاهي

در زمـان خلفـاي امـوي اسـپانيا هـم از            . نون هم ادامه دارد   است كه تا اك   
طريق مسلمانان مورو كه از اعراب شـمال افريقـا بودنـد تـسخير شـد و                 
پادشاهي هفتصد ساله مسلمانان در اسپانيا آغـز شـد كـه تـاثيرات آن در                
حوزه معماري در شـهرهايي چـون گرانـادا و كوردوبـا و ايالـت انـدلس            

و فرمان جنـگ   ها    رومي اسپانيايي ـ    راث مسيحي همچنان پابرجاست اما مي   
 اسپانيا را از فرمـان موروهـاي مـسلمان خـارج كـرد و         مقدس پاپ نهايتاً  

اعراب مسلمان ايران را گـشودند      . امپراطوري اسپانياي مسيحي متولد شد    
م و اسلام با فرهنگ و سننن ايراني ادغام شد و اعقاب همين اعراب مهاج      

ركيـب اسـلام ايرانـي را پذيرفتنـد و در اسـپانيا        ايراني شدند و ايـن ت     هم  
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اعراب مسلمان پس از هفتصد سال بيـرون رفـتن و تنهـا كـاخ الحمـرا و                
  .رمق ديگر بجا نهادند كمهاي  يادگاري

دار  هر دو ملت ايران و اسپانيا ميـراث        :رفته از ياد  هاي    امپراطوري. 2
كـامي و   بزرگـي هـستند كـه هنـوز هـم در مواجـه بـا نا               هاي    امپراطوري

امپراطـوري  . برنـد   مـي  امروز به ياد و دريغاي ديروز آنها پناه       هاي    خسران
هخامنشي و كوروش بزرگ كه تا مصر و اروپاي شـرقي را قلمـرو خـود                
كرده بود هنوز هم مايه حسرت و حرمان ايرانيان بوده است و امپراطوري        

 ـمستعمراتي قرون پانزده و شانزده اسپانيا كـه از فليپـين تـا بخـش                 سيار ب
گرفته است و قبل از امپراطوري بريتانيـا          مي بريزرگي از قاره آمريكا را در     

 امـروز بـه خـاطراتي دور    ،به عدم غروب خورشيد در آن شهرت داشـت        
چون هلند و هايي  ظهور امپراطوري .براي مردمان اسپانيا تبديل شده است     

ا را از ميـان      در همان قرون شانزده و هفده امپراطـري اسـپاني          بريتانيا عملاً 
  .برد و مستعمرات پر شمار آن هم به استقلال رسيدند

 شـايد جالـب باشـد       :آخرين نخست وزير و ملكه زيبا در اسپانيا       . 3
بدانيم شاپور بختيار آخرين نخست وزير رژيم پادشاهي ايران در ابتـداي            

ضد فاشيستي در اروپـا تمايـل       هاي    جواني و حضور در فرانسه به جريان      
ــدا ــيپي ــ  م ــار    كن ــده در كن ــپانيا ش ــسه وارد اس ــرز فران ــق م د و از طري

عليه نيروهاي   داخلي اسپانيا بر  هاي    خواهان اين كشور در جنگ     جمهوري
و دير اينكه دختر عمـوي      !! جنگد  مي طلبان اسپانيا  ژنرال فرانكو و سلطنت   

شاپور بختيار ملكه ثريا اسفندياري بختياري همـسر دوم محمدرضـا شـاه         
بلاي اسپانيا در كنار ويلاي ملك عبـداالله پادشـاه سـابق            پهلوي هم در مار   

 در  عربستان صاحب ويلايي خوش منظر بوده و تعطيلات خود را عموماً          
ملكه ثريا چه در زماني كه ملكه ايران بود و چه     . گذرانيده است   مي اسپانيا
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پس از جدايي از شاه بـه شـدت مـورد احتـرام و توجـه ژنـرال فرانكـو                    
ش  در موسم گاوبـازي كـه ورز  قت اسپانيا بود و عموماً    ديكتاتور نظامي و  

هـا    در ايالت پامپلونا جايي كـه سـال        ،به شدت مورد توجه در اسپانياست     
مسعود شـجاعي در اوساسـونا تـيم آن ايـالات بـازي       بعد جواد نكونام و   

كردند در جايگاه مهمانان ويژه در كنار ژنرال فرانكو به تماشاي مسابقات            
  .نشست  ميگاوبازي

 نـوع مواجـه بـا       :آميـز  گيري مـسالمت   از تلطيف قدرت تا كناره    . 4
خـاص از تـاريخ     هـايي      در برش   نحوه انتقال و دل كندن از آن       قدرت در 

. تواند براي ساكنان مناطقي چون خاورميانه قابـل توجـه باشـد             مي اسپانيا
پس از مرگ ژنرال فرانكو نظامي خشن و رهبر اسپانيا طبق قـانون خـوان     

خـوان كـارلوس امـا بـه راه دموكراسـي           . اول به پادشاهي رسيد   كارلوس  
درصـدي از خودمختـاري را بـه         ، پارلمان و انتخابات را احيا كـرد       .رفت

ايالات ناآرام بخشيد و پروسه دموكراسي پس از فرانكـو را بـا كاسـتن از             
نظيـر ديگـر در زمـاني        خوان كارلوس در اقدام كم    . قدرت خود آغاز كرد   

گيـري كـرد و آن را بـه فرزنـدش            ود از قدرت كنـاره    حيات و سلامت خ   
  .فيليپ ششم واگذار كرد تا الگوي حكومت تا وقت مرگ را نقض كند

 در ايـران پـس از خـروج         :جزاير مورد مناقشه از ايران تا اسپانيا      . 5
 جزايـر سـه گانـه تنـب بـزرگ و            1971بريتانيا از خليج فارس در سـال        

ازگــشتند و البتــه در اقــدامي كوچــك و ابوموســي بــه حاكميــت ايــران ب
در . مشكوك و مجهول ايران براي اعاده حاكميتش بر بحرين تلاشي نكرد

غربـي  هاي    امارات متحده عربي با پشتيباني برخي قدرت      ها    تمام اين سال  
و اجماعي از كشورهاي عرب ادعاي مالكيت بر جزاير ايرانـي را مطـرح              

در اسـپانيا هـم مـورد       . كرده است و صد البته به جايي هم نرسيده اسـت          
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سبته و مليله را در كنترل       ،اسپانيا جزاير پرخيل  .  وجود دارد   مشابهي نسبتاً
دارد كه همواره مورد ادعاي كشور مراكش بوده و هستند و حتي در مورد 

شـدن نظاميـان اسـپانيايي و       جزيره پرخيل بـه درگيـري نظـامي و كـشته            
  .منجر شده استمراكشي 

هاي   اخير با موفقيت  هاي    اصغر فرهادي طي سال    :اصغر در اسپانيا  . 6
ايرانـي در جهـان     هـاي     نظير در عرصه سينما يكي از پرتكرارترين نـام         كم

فيلمش را در اسپانيا جلو دوربين برده است و با          ترين    دي اخير افره .است
داران سينماي اسپانيا در جهان هستند همكاري        براداران آلمادوآر كه از نام    

 هم  ه نامدار اسپانيايي تبار هاليوود    م پنه لوپه كروز هنرپيش    خان .كرده است 
با اصغر فرهادي همكاري كرده است و در اظهاراتي فرهادي را از نوابـغ               

  .نظير است و افراد خاص سينما دانسته كه فرصت همكاري با او كم
 حملـه كـور داعـش بـه         :حمله به قلب دموكراسي در دو كشور      . 7

وان قلـب دموكراسـي در ايـران از حـوادث           مجلس شوراي اسلامي به عن    
گذشـته  هـاي     هم در سـال   ها    انگيز سال نود شش بود اما اسپانيايي       شگفت

 ،)1359 اسـفند    4 (1981 فوريـه    23در   انـد،  مورد مشابهي را تجربه كرده    
عناصر شورشي نفوذي اتا در ميـان نيروهـاي امنيتـي مجلـس اسـپانيا در                

شـاه  . لس را تـصرف كردنـد     تلاش براي تحميل يك حكومت نظامي مج      
خوآن كارلوس اول شخصاً پيگيري مسئله را بر دوش گرفت و از طريـق              

اتا شاخه نظامي حركت    ( .تلويزيون ملي كودتاچيان را وادار به تسليم كرد       
 سـلاح را كنـار      طلبانه در ايالات باسـك اسـپانيا اسـت كـه اخيـراً             جدايي

  .)ده استآميز سياسي متعهد ش گذاشته و به راه حل مسالمت
هـاي     در سـال   !:دختران تهراني و سفير اسپانيا    هاي    حكايت دماغ . 8

هشتاد مرتضي الويري سفير وقت ايران در اسـپانيا بـه اتفـاق              ابتدايي دهه 
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مقام اسـپانيايي در     كنند،  مي گردي يكي از مقامات اسپانيايي اقدام به تهران      
تعجب شـده و    با چسب جراحي زيبايي م    هايي    مواجه با حجم بالاي بيني    

هـاي    روهاي تهران ناهمواري    پياده جناب سفير ظاهراً   :پرسد  مي از الويري 
شود بانوان ايراني زمين بخورند و با مصدوميت          مي زيادي دارند كه باعث   

البته نكته آخر   !!! شوند  مي بيني و شكستگي مجبور به جراحي زيبايي بيني       
كنم در پايـان      مي آرزو  و را به عنوان نكته لطيف براي پايان نوشتار آوردم        

اسپانيايي همچون بازي بـا آرژانتـين در جـام جهـاني            هاي    جدال با ستاره  
  . رضايتمندي و شادي را در جامعه مشاهده كنيم،برزيل فارغ از نتيجه
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 بـه دفعـات دربـاره       احتمـالاً  :تبعيد شاهان بـه جزايـر آفريقـايي       -1
خـرين پادشـاه ايـران      آلسله پهلوي و پـدر      سرنوشت رضاشاه بنيانگذار س   

ر بيـست و هجـوم متفقـين بـه ايـران توسـط              ايم كه پس از شهريو      شنيده
 سر از ژوهانسبورگ درآورد و بريتانيا به جزيره موريس تبعيد شد و نهايتاً      

جالب است بدانيد كه پدربزرگ     . در جايي غير از خاك ايران از دنيا رفت        
 . اشتراكاتي با سرگذشت رضاشـاه دارد      محمد ششم پادشاه كنوني مراكش    

شود و بـا سـلطه فرانـسه و      مي پادشاه مراكش1927محمد پنجم در سال  
نيروهاي فرانـسوي   . خيزد رفتار مستعمراتي آنان در مراكش به مقابله برمي       

كـنن جـايي در      محمد پنجم را دستگير و به جزيره ماداگاسكار تبعيد مـي          
وريس كه رضاشاه هم چند سال بعد       شرق افريقا و در نزديكي جزيره خم      

واسـطه حمايـت مـردمش بـه كـشور          اما محمـد پـنجم ب     . رود به آنجا مي  
شود و    مي گردد و تبديل به قهرمان استقلال مراكش در برابر فرانسه          بازمي

اش   نـوه  تا امروز هم سلطنت مـراكش در دسـت خـانواده او و مشخـصاً              
  .باشد  ميمحمد ششم

ايي وجـود دارد كـه      م كمتر عاشق سـين    مالاً احت :كازابلانكا رويايي . 2
اش كافـه    فيلمي كه محـل خيـالي     . فيلم كلاسيك كازابلانكا را نديده باشد     

ريك در كازبلانكاي اشغالي توسط دولت فرانسه ويشي در زمـان جنـگ             
 مـسئوليت و  ، گذشت، زيبايي،نظير از عشق دوم جهاني است و تقابلي كم 

 است بدانيد همه اتفاقات فيلم نـه در         بالج . تنهايي را در خود دارد     نهايتاً
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دهـد امـا      مـي  كازابلانكا بلكه در يك بازسازي استوديويي در هاليوود رخ        
بهرروي سالهاست پيوند عشاق با كازابلانكـا و مـراكش را نـاگزير كـرده               

  .است
محمدرضا پهلوي آخرين شاه ايران پس از شديد         :شاه در مراكش  . 3

ه آسوان مـصر نـزد دوسـت    ا ترك كرد و بانقلاب ايران رهاي  شدن شعله 
اما در دنياي آن روز كمتـر       . سادات رئيس جمهور مصر رفت    شفيقش انور 

جغرافيايي براي يك مرد بي سرزمين كه بدون ايـران فقـط يـك ميهمـان                
خارج از ايـرانش از     هاي     آوارگي شاه در ابتدا  . دسر بود وجود داشت   پردر

يروزي انقـلاب اسـلامي در      شاه در مراكش خبر پ     .مصر راهي مركش شد   
 ايران و سقوط دولت شاپور بختيار و نابودي سلطنت خودش را از راديو            

 پادشاه وقت مراكش هم كه پنـاه دادن بـه شـاه آواره             حسن دوم . شنود مي
دانـد محترمانـه و بـه بهانـه برگـزاري             مـي  ايران در خلاف مصالح خـود     

در آن روزها   ها    يمراكش. خواهد  مي اجلاس كنفرانس اسلامي عذر شاه را     
كنايه از اينكه شاه ميهمـان       !!گفتند شاه براي شام آمده اما مانده        مي با كنايه 

  !!بوده اما قصد رفتن ندارد
جهانگردان دنياي قديم ترين  از معرف :جهانگرد مراكشي در ايران. 4

ابن بطوطه جهانگرد و نويسنده مراكشي ابن بطوطـه از اهـالي طنجـه در               
 سفرنامه بسيار قابل اعتنايي هم از خود برجاي نهـاده           اين كشور است كه   

ابن بطوطه در سفرهايش از ايران هم گذر كرده و مطالب بـسياري             . است
نوشته است شايد نقل يكي از نوشتارهاي او درباره يك مجلس وعـظ در          

شده و عادت پرسش و پاسـخ مكتـوب          شوشتر ايران كه تستر خوانده مي     
رسم ايرانيها بر اين اسـت كـه سـؤالات           «شددرآن روزگار جالب توجه با    

اندازنـد و او يكايـك        نويسند و بسوى واعـظ مـى       مى  ها     خود را در رقعه   

www.takbook.com



 93 ■ ...و اينك مراكش

كـرد تـا در      را در دست جمع مى    ها     شيخ رقعه . دهد ها را پاسخ مى    پرسش
هاى بـسيار بجـا و مناسـب         پايان سخن يكايك آنها را بر گشود و جواب        

صر فرا رسيد و او به نماز پرداخـت مـردم     در اين هنگام وقت نماز ع     . داد
 .كردند و پس از نماز هر كس به خانه خود رفت هم اقتدا

مجلس اين مرد مجلس دانش و وعظ و بركت بود و مردم براى توبـه               
گرفـت   كنندگان پيمان مى   جستند و او از توبه     در محضر او بهم سبقت مى     

بـصره و دو تـن از       آن روز پانزده تـن از طـلاب         . تراشيد را مى  و سرشان 
  ».عوام تستر براى توبه در محضر او آمده بودند

 شايد جالب باشد كه هـر دو      :انتظار بيست ساله و فرانسه رويايي     . 5
ايران پس  .  فرانسه حاضر بودند   1998تيم مراكش و ايران در جام جهاني        

  فرانـسه راه يافـت و اتفاقـاً        1998از حسرتي بيست ساله به جام جهـاني         
انگيزي هم داشـت و تنهـا پيـروزي ايـران در تـاريخ جـام           رهحضور خاط 

و مقابـل ايـالات متحـده بدسـت آمـد و            هـا     جهاني هم در همان رقابـت     
مراكش هم در جام جهاني فرانسه حضور مقبولي داشت و با ستاره مو دم      

داد و اگـر باخـت       هـاي درخـوري انجـام      اش مصطفي حاجي بازي    اسبي
مراكش بعـد  . شد  مي  راهي دور بعد هم    مشكوك برزيل به نروژ نبود حتي     

 سال به جام جهاني نرسيد مشابه ايـران در  20از جام جهاني فرانسه براي    
جام جهاني فرانسه و حالا بعد از بيست سال در جـام جهـاني بـه ايـران                  

  !!رسيده است
حالا بايد منتظر بمانيم و ببينيم رويارويي دو تيم در بزرگترين جـشن             

ا خواهـد رسـيد و فرامـوش نكنـيم در همـين جـام               فوتبالي جهان به كج   
جهاني گذشته در برزيل په نمايش درخشاني برابر آرژانتين مدعي داشتيم           
و چه شكست راحتي مقابل بوسني هرزگـووين كـه كمتـر بـه حـسابش                

   .آورديم
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يـز و سـرتكان     انگ  در روزگاري كه انتظار براي شنيدن اخبار تلخ و حيرت         
به كـارگزاران مملكتـي بـه       » عاقل اندر سفيه  «نگاه   ودادن به نشان تاسف     

اعـلان هجـوم      ناخوشايند و يك بطالت ملي تبـديل شـده اسـت،           عادت
خريد  انگيز هموطنان به سايت شركت خودروساز سايپا براي پيش         حيرت

ر پرايد و ساير محصولات اين كمپاني شايد در ابتداي امـر در كنـار سـاي               
 ايـن دسـت رويـدادها بـه         مـراجعين اخبار قرار بگيـرد و در كنـار سـيل           

تر به آن بيفكنيم شايد به تحليلي  فراموشي سپرده شود اما اگر نگاهي دقيق
 پس از خروج ايالات     .وز و فرداي ملك و ملت دست يابيم       متفاوت از امر  

 تلاطـم غريبـي بـر       بري دونالد ترامـپ از توافـق برجـام        متحده تحت ره  
دلار و سكه به عـادت هميـشگي        . اد و نرخ اقلام در ايران حاكم شد       اقتص

 اقلامي هم ناياب و كمياب و چند        تازند و   مي لگام بريدند و البته همچنان    
اگر به عنوان يك ناظر با مردم عـادي         . برابر قيمت متعارف در بازار شدند     
كنيـد كـه در يـك شـرايط بـسيار             مـي  در كوي و برزن گفتگو كنيد حس      

ار اقتـصادي قـرار داريـم و نارضـايتي اقتـصادي در حـد فـوران و            ناهنج
 بخـشي از    .دماونـد همزمـان سـرريز خواهـد نمـود          با آتشفـشان     احتمالاً
متزلـزل و مـتلاطم نـشان        زبان نظام سياسي را در خطر،      فارسيهاي    رسانه
رسد يكبار ديگـر      مي  اما براستي اين تمام حقيقت است؟ به نظر        .دهند مي

فلگيري روح رند ايراني در اين ميان و ميانه ناديده انگاشته           پيچيدگي و غا  
و ناله و نفرين به     ها    خواني در بحبوحه كثرت و شدت مخالف     . شده است 
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شـرايط   تـرين   سـخت باور به اينكـه كثيـري از مـردم در             و زمين و زمان  
شـكار   تـا جويـدن سـاقه گياهـان و           برنـد و احتمـالاً      مي اقتصادي به سر  

 به يكبـاره هشتـصد هـزار نفـر         ، گرسنگي راهي نمانده   حيوانات براي سد  
برنـد و در كمتـر از         مي براي خريد خودرو به سايت شركت سايپا هجوم       

به رقم خـوب    ! چند ثانيه آمادگي پرداخت ده هزار ميليلرد تومان را دارند         
در ايـران بخـش پنهـان و        ! شـود معـادل ده ميليـارد دلار         مـي  دقت كنيـد  

 زندگي در طول تاريخ هميشه با روايت رسـمي          رياكارانه اقتصاد و سبك   
شـايد  . گاه ويترين نمايانگر محتوا نبوده است      اختلاف كلاني داشته و هيچ    

غيررسمي هم از همين    هاي    بلندي ديوار بناها و علاقه به مذاكرات و لابي        
درون بالـشت و سـكه و طلاهـاي         هـاي     پـول . فرهنگ نشات گرفته باشد   

و هزار و يك شب بخورند اما       ها     مادر بزرگ  درون متكا شايد به كار قصه     
مردماني كه سير تاريخ    . بخشي از واقعيت زيست غيررسمي امروز هستند      

و تلاطم به آنها آموخته كه همه چيز چـون كـف روي آب اسـت و تنهـا         
كه در هر بحبوحـه و برهـه   اند  ماند به خوبي ياد گرفته      مي  است كه  »مايه«

روند و كسي برنده است كه بار را بسته          ها مي   شعار و فريادها و خصومت    
از هـايي     ها كـه بخـش     رغم همه دشواري   باشد و در شرايط فعلي هم علي      

مردم را تحت فشار شديد قرار داده واقعيت آن است كه گروهي هـم بـه                
شدت مشغول استفاده و چند برابر كردن سرمايه و جستجوي مـسيرهاي            

ند خواه خريد پرايد باشد كه      جديد براي چندبرابر كردن دارايي خود هست      
بـه رقـم   . گويند و خـواه پـول خـارجي و زر        مي صبح تا شام به آن ناسزا     

 پول خارجي درصد استفاده مـردم       افزايش پياپي نرخ خدمات و خصوصاً     
ارجي هـم  چـون سـفرهاي خ ـ  اي  تغيير محسوسي نكرده و حتي در زمينه     

 تعلـق  و تنهـا ارزي كـه بـه مـسافران            كاهش محـسوسي مـشاهده نـشده      
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 ـ                  مي د را بـراي    گرفت و مابـه تفـاوت آن بـا نـرخ بـازار يـك بـازار جدي
 گروهي خواهند گفـت     البته احتمالاً .  خلق كرد  سوداگري و پول درآوردن   

 ولـي مـشت   ...مردم نيـستند و تنهـا بخـش كـوچكي هـستند و     ها  كه اين 
مراجعه هشت ميليون نفري و تلاش هشتـصد هـزار نفـري بـراي خريـد           

 در شـرايط  .  مشابه خروار خواهد بود    فزايش قيمت احتمالاً  پرايد به اميد ا   
 بـه  هـايي از جامعـه كـه الزامـاً     متلاطم و ناپايدار اقتصاد ايران براي بخش 

از قدرت كـه بيـشتر ميـاني و يقـه     هايي   و بخش  قدرت هم متصل نيستند   
. سفيد هستند منافع پايدار و كم دردسر و پرسـودي حاصـل آمـده اسـت               

سـازند    مي هشتگ كنند و   مي بشدت انتقادي منتشر   هاي  جماعتي كه پست  
اما صبح خود در صف خريد هرچيز قابل احتكـار و مناسـب سـوداگري               
هستند و هزينه اقامت در نقاط خوش آب و هوا را از تحريم و تلاطم در                

و طبقـات   هـا     اين شرايط خـاص گـروه     . آورند  مي گرماي تهران به دست   
يكـي را در     ،لف درگير كرده است   مختهاي    مختلف را با كميت و كيفيت     

حد فروش يك خودرو مستعمل گران شده و ديگـري را مافيـاي غـذاي               
كـه انتظـار يـك       يهـاي   اما نكته اين است كه تحليلگران و رسـانه        . كودك

 دانند يا به روي خود      نمي كشند و   مي بحران و اعتراض اجتماعي عميق را     
 ـ     مي  هم آورند كه بخش از جماعت از اين شرايط متنفع         نمي  هشـوند و نال

درون تاكسي و در صف نـانوايي را نبايـد بـه حقيقـت كـنش                هاي    نفرين
اين گروه تا حد هشتك و متلك        ،ادسياسي اجتماعي و ميداني آنان ربط د      

و در خطـر  هـا   معترض هستند و تا وقتي همراه بحران هستند كه اندوخته  
شود و بحـران را     ثباتي و تلاطم و به مخاطره قرار گرفتن نظم مركزي ن           بي

 جماعـت   و سـيل  ! خواهنـد و نـه بيـشتر        مي تا حد انتفاع و قابل كنترلش     
 هايـشان نويـدش را     معترض كه گروهـي منتظـر آن هـستند و در رسـانه            
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 در روز واقعه با جماعت ادعايي مجنون سـفيهي بـه نـام              دهند احتمالاً  مي
واهـد   ايران را داشت مواجـه خ      قبل قصد تغيير سيستم در    ها    هخا كه سال  

برخلاف نوستالژي و گذشته طلايي كه در ذهن برخـي نقـش بـسته              ! شد
متعدد اقتـصادي را پـشت      هاي    است ايران در درازناي تاريخ خود بحران      

ن بـا بحـران فعلـي حكايـت مقايـسه            آ سرگذاشته است كه شايد مقايسه    
در بحبوحه جنگ جهاني اول به سبب خريـد         ... همين پرايد و پرادو باشد    

 قواي خارجي كه البته با زحمت و دلالي برخي از هموطنان            آذوقه توسط 
گير شد   و به قيمت بالاتر از عرف بازار صورت گرفت چنان قحطي دامن           

كه يك سوم نفوس ايران آن روز تلف شدند و برخي خيرين براي زنـده               
و البته برخي چون    اند    گذاشته  مي ماندن جماعت ديگ دمپختي رايگان بار     

كـرده و در مقابـل اصـرار رجـل            مـي  ود گندم احتكار  احمد شاه قاجار خ   
را به بـازار بدهنـد      ها    حضرت گندم  ايراندوستي چون مشيرالدوله كه اعلي    

ت بـالاتر از    داد جز به قيم ـ    تا رعيت هلاك نشود و دعاگو باشد پاسخ مي        
 ملت از اين روزها زيـاد بـه خـود ديـده و              ـ  اين ملك ... بازار نخواهد داد  

 پس در قضاوت و عملكـرد       .ط را نيكو آموخته است    زيستن در اين شراي   
ها   زده عمل كرد كه ايران سرزمين صبر و پيچيدگي         نبايد چندان هم شتاب   

  .بوده است
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فراگير شدن ويروس كرونا عامل هراس و همجمه به ذهنيـت و سـلامت              
 عزيزمـان   گروهي از شهروندان در سراسر گيتي از جمله مردمـان كـشور           

تاريخ بشر كم از اين روزهـاي هولنـاك و سـخت بـه خـود                . گشته است 
از بيدادگري و توحش آدميـان يـا بهتـر بگـوييم آدم نمايـان               . نديده است 

ايـالات   تيمور تاتار تا فـرود آمـدن بمـب اتمـي             متوحشي چون چنگيز و   
متحده بر مزرعه زيست و زمانه مردمان ژاپن در روزهـاي پايـاني جنـگ               

نفـس  كه حيات بـشر را بـه        ها    خشكسالي دوم تا تهاجم اپيدمي و    جهاني  
شايد هنوز هستند كساني در اقـصا       . اند نفس و پيكرش را سياهپوش كرده     

نقاط عالم كه به خاطر دارند همين هشت دهه قبل در جنگ عالمگير دوم             
از روسيه هشتاد ميليوني آن روز      . چندين ميليون انسان به كام مرگ رفتند      

امـا از خـصايل ذهـن       . يون تن در همان روزگار در خاك رفتند       بيست ميل 
تاريك بعد از مدتي تنها بـه       هاي    انسان يكي اين است كه فجايع و طوفان       

اكنـون  . شوند و بيست ميليون تنها يك عدد است         مي اعداد و ارقام تبديل   
اجم كروناسـت و البتـه      كه سرزمين عزيزمان درگير مبارزه با ويروس مه ـ       

 ـ          چون تمام تا  هماين مبارزه    ر بـا   ريخ اين سـرزمين كمـي ديرتـر يـا زودت
تـوان نكـات يـا       مـي سربلندي و فتح به فرجام خـود خواهـد رسـيد امـا              

  . از اين روزها برداشت و در خاطر جمعي نگاشتهايي  بداشت
 عنوان فوق برشي از شعر حكيم :شكاريم يك سر همه پيش مرگ. 1

 ـ    مي فردوسي است و به حق     ا ايـن روزهـا بـراي هميـشه     تواند در پيوند ب
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وقتـي سـير روان زنـدگي بـا آلام و           . زندگي نـوع بـشر نقـشه راه باشـد         
جمــاعتي چنــان اســير تكبــر  معمــولش در جريــان اســت،هــاي  كاميــابي
 كنـد و    مي شان شوند كه كوه كاغذي غرور غره       مي دنيوي خود هاي    آورده
 لنـگ   پندارند كه هرچه رنج و نامرادي است بـراي ديگـران و پاهـاي              مي

امـا ايـن روزهـاي      . است و هرچه پيروزبختي براي ايـن جماعـت اسـت          
قاهر و ويرانگر هيچ انـساني را       هاي    هولناك نشان داد كه در مقابل قدرت      

دقـت كنـيم از همـسر       . در هيچ برج و بارويي تـاب تـاب آوري نيـست           
دنيـا  اي    جاستين ترودو نخست وزير كانادا تا بازيكنان بزرگتـرين باشـگاه          

. آرامي به تمامي وجود ندارد    ي    بتلايند و هيچ جزيره امن و گوشه      درگير ا 
 پس انسان در صدر يا قعر باز همان محتاج هميشگي الطاف خداوندي و             

تواند در پناه باشـد       مي كدام مغرور و مسروري امروز    . فروتني ابدي است  
اندوزي قاروني خود پناهي بـراي خلـق جهـان           يا با غرور فرعوني يا مال     

پس بايد آموخت و اندوخت كـه در زنـدگي روال           . كس  هيچ قيقاًباشد؟ د 
حقيقت انسان است و باقي      فروتني نزديكترين رويه به توان و      انسانيت و 

  .روز آفتابيهاي  همه رجزخواني
 وقفـه و    سـير كـامجويي بـي      :منالي هرگز حسد نبردم بر جاهي و     . 2

لي و  تـر شـدن نـزاع بـراي كـسب منـابع مـا              افزوني لذت عامـل سـنگين     
در ايـن   . قدرت در جهان پس از جنگ جهاني دوم شده است         هاي    كرسي

مانور لذت يا شايد    ات و مشاغل به سبب كثرت درآمد و         غوغا برخي طبق  
. گيرنـد   مـي  تصور كام مدام مورد حسادت و بغض جماعتي از مردم قرار          

زمانـه   روزي در پاسخ به حسادت عيان شخصي بر زندگي و         اي    فرهيخته
 اش را  بـه ظـاهر كـسي كـه بـاطن زنـدگي            «سـخ داده بـود    يك پزشك پا  

تـوان ديـد اگـر        مـي  بـه عيـان   .  امروز هم همين است    »داني حسد نبر   نمي
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امروز كه جماعـت در خانـه      اند    كساني روزگاري بهره و كام بيشتري برده      
مـسئوليت و     يـا بـسيار بـي     انـد     راحت پاي بخاري گيرم با هراس نشـسته       

 همـان جماعـت پزشـك و      انـد     پـيش گرفتـه   آزرم راه سفر و تفرج در        بي
آمـار شـهداي جبهـه       مـسئوليت هـستند و     مسئول در خط مقدم مبارزه و     

تـر   شايد حالا به توان راحت    . درمان و مسئولين مبتلا گواه همه چيز است       
 جـام بـلا بيـشترش      /تر است    هر كه در اين دير مقرب      «درك كرد كه هر   

  »دهند مي
 در ايـن روزهـاي      :شت مـن  كس نخارد پشت من جز ناخن انگ      . 3

صــعب مــردم ايــران زمــين بــه چــشم ديدنــد كــه در بلايــا و  ســخت و
توانند گره گشا و      مي هول تنها اهل همين سرزمين هستند كه      هاي    آوردگاه

و   سـت ود و فيگورهـاي انـسان    هـا     تمـام فريـاد   . دستگير يكـديگر باشـند    
يانـه بـا   در اين م . خويشتن است و بس   ي    بشرنوازي تنها براي چيدن ميوه    

اين سيستم درمـان همـين سـرزمين و مـسئولين           ها    تمام انتقادها و كاستي   
. تا حال سرزمين و مردمانش به شـود       اند    همين بوم وبر هستند كه ايستاده     

بشردوستانه جز سخن چيزي درآمـد و       هاي    ديديد و ديدم كه نه از كمك      
ود حـال نخواسـتند يـا نتوانـستند هـم خ ـ      .نه از مدعيان هم كاري برآمـد     

اما اين اپيدمي به ما نشان داد كه خـوب وبـد ايـن              . حكايتي است مفصل  
اگر گروهـي از هموطنـان   . سرزمين هم از خود ماست و هم براي همه ما   

 ديگـر جـان خـود و ديگـران را بـه مخـاطره             هـاي     پروايي يا بي  با سفر و  
 اندازنــد و غــضنفرهاي لــشكرشكن ســپاه مبــارزه بــا كرونــا هــستند، مــي

مـسلك و    همياري ديگر مردمان و مسئولان از هـر سـلك و           جانفشاني و 
لباس هم دوا و مسكن درد است و در روزهاي سـخت جـز اهـالي ايـن                  

. پناهي وجـود نـدارد    . هيچ فريادرس سرزمين چه در صدر و چه در ذيل         
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نشين  زبان لندن  فارسيهاي    پند آموز و دردناك اين كه يكي از رسانه        نكته  
 اقعي و دروغ درشت درباره آمـار جانباختگـان  با شادي و مكرر آمار غيرو   

اين سرزمين تنها در قالب اعداد برايش مفهـوم و          هاي    دهد و انگار آدم    مي
اين ما هستيم كه بايد با بيش و كم و تلـخ و شـيرين كنـار هـم                   . نان دارد 

بيني و مرور تـلاش كنـيم كـه          با واقع ها    براي رفع نامرادي   زندگي كنيم و  
  .ك نخواهد آمددستي از جايي به كم
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فراگيري ويروس كرونا در گيتي تمام اذهان و اعصاب سياستمداران، اهل           
اقتـصادي و    صـدمه جـاني،   . علم و عوام را به خود مشغول كـرده اسـت          

. تر از آن است كه نياز به بيان داشته باشد          رواني اين ميهمان نامبارك عيان    
گسترش منحوس اتفاق افتاد و جان بـشريت را          كه از كجا اين تولد و      اين

بازي انداخت محـل پرسـش و ترديـد          و بينيد به مخاطره     چنان كه افتد و   
هـا    احتمال اقدام بيولوژيك يك يا گروهي از قدرت        امكان و . بسيار است 

آلوده خود يكي از احتمالات است كه خوشـبختانه       براي اهداف و اغراض   
و مـورد   ن مقام معظم رهبري در سرزمينمان هم جدي گرفتـه شـد   با فرما 

هرچند براي اثبـات هـر ادعـا و شـك بايـد             . بررسي واكاوي قرار گرفت   
توان دور از توجه انگاشـت        نمي نكته را نيز   استناد و ادله ارائه كرد اما دو      

نهنـد    مي  كمتر ردي به جا    كهاند    كه برخي مجرمين چنان در جنايت خبره      
بـزرگ  هـاي   ن كه نگاهي به برخي سوابق بـشرو اكيـدتر قـدرت   دوم اي  و

انسانيت در پاي منافع و البتـه هـوس برخـي            نشان از ذبح كامل اخلاق و     
  . صاحبان تصميم دارد

كه شكست و تسليم متحـدين مـسجل         در جنگ جهاني دوم در حالي     
نمـود رئـيس جهمـور وقـت          مي بندي بود و تنها ژاپن ويران مقاومت نيم      

بر سر مردمان   اي    اقدام به انداختن دو بمب هسته      تحده تصميم و  ايالات م 
بوجود آورد كه تا همين امروز هم گريبانگير اعقاب         اي    فاجعه ژاپن كرد و  

انـد    برخـي گفتـه    .ي وحوش سرزمين آفتاب تابـان اسـت       و طبيعت و حت   
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بود زيرا  ها    هدف آن شرارت نه تسليم كامل ژاپن كه امتحان كاركرد بمب          
 شوروي .كشد  نمي انستند كه تتمه مقاومت ژاپن به چند روز هم        د  مي نيكو

اش بـر    زمان زعامت استالين براي توجيه و ممكن كردن طمـع هميـشگي           
 جنايات هيتلـر پـنج هـزار تـن از نخبگـان و             لهستان در بحبوحه جنگ و    

و  به نيست و دفن كـرد      كاتين سر هاي    نگلافسران لهستاني را در ميانه ج     
اينان راه هم انداخت به گردن هيتلر و چنان روسياه بود           گناه ناپديد شدن    

دربـاره  . دهه بعد هـم حقيقـت مكـشوف نـشد          آلمان آن عصر كه تا چند     
تغييرات اقليمـي هـم نظراتـي مبتنـي بـر عمـدي بـودن و دسـتكاري در                   
. فرآيندهاي جوي براي ايجاد بحران در كـشورهاي ناهمـسو وجـود دارد            

و هـا   ايـت از آن دارد كـه سدسـازي       برخي روايات تاييد نشده حتـي حك      
 بـر و از رود هيرمنـد تعمـدي هـستند بـراي              غيردوستانههاي    برداري بهره

خشكي حوزه درياچه هامون و پايين دست تا تمـدن سيـستان و جنـوب               
همـين روايـات    . درگير طوفان شـود    زار و  شرق كشورمان خشك و نمك    

سـابقه  هـا     سـال ادعا دارند دكتر اشرف غني رئيس جمهور افغانستان كـه           
سياست آبي خاص و قابل تـاملي       ريت ارشد در بانك جهاني را دارد        مدي

كه ايران تـا قبـل از        تر اين  جالب. را در حوزه هيرمند در پيش گرفته است       
سال پنجاه ويـك موقعيـت بـسيار بهتـري در مـديريت تقـسيم آب ايـن                  

م محمدظاهرشـاه حـاك   رودخانه داشت اما در قرارداد شاه وقـت ايـران و          
وقت افغانستان اين دست برتر بر اثر عدم كار كارشناسي از ميان رفـت و               
 در پاسخ تشكيك امير اسداالله علم كه بـومي آن منطقـه بـود شـاه پاسـخ                 

» !خيـالش   و بـي   به اندازه يك ساعت درآمد نفتمـان هـم نيـست          «دهد   مي
  )رجوع شود به روزنوشت خاطرات علم(

حتـي    پيوسـته اسـت و     به هر روي در جهـاني كـه ارتباطـات چنـين           
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مرزي به مدد انقلاب فناوري اطلاعات از ميان رفته          گسست جغرافيايي و  
بـراي  . بايد صاحبان امر هوشيارانه به تمام احتمالات اهتمام داشته باشـند          

 كشورمان كه در ميانه يك تهاجم تمام عيار از سوي قـدرتهاي جهـاني و              
تر هـم   تـر و شـديد      ند قوي توا  مي امكان قرار دارد اين احتمال و    اي    منطقه
 وقتـي كاسـتن از قـدرت ملـي و         . طلبد  مي تري هم  پس حزم افزون  . باشد

 ارزي آن چنين كه   ـ    امكان مانور يك كشور با به صفر رسيدن درآمد نفتي         
ايجـاد   فرسـايش خـاك و     لطماتي چون آلـودگي و     بينم در ميان باشد،    مي

شناسي  ت جمعيت  تغيير باف  خشكسالي براي رسيدن به التهاب اجتماعي و      
در ابتـداي   .  جـدي باشـد    تواند يك دستور كار كاملاً      مي و نواحي  شهرها

مهمانان تازه كه در     و تهاجم و مهاجرت اروپائيان،     كشف سرزمين آمريكا  
مقابل جنگاوري و تهور و آشنايي سرخپوستان بومي به زحمت غيرقابـل            

 صاحبخانه چيره   تر از آنچه باورشان بود بر      وصفي افتاده بودند وقتي ساده    
معمـولي اروپـا كـه بـدن خودشـان در مقابـل آن         هـاي     گشتند كه بيماري  

مقاومت داشت به بوميان منتقل شد و چنان كشتاري از آنان نمود كـه نـه                
  !از تاك نشان ماند و نه سرخپوست در آمريكا

دارم كـه هـر ادعـا و پديـده نيـاز بـه                مي در ختام نوشتار بازهم موكد    
ل دارد اما در دنياي ديوانه امروز و شرايط و موقعيت           سي دقيق و مطو   ربر

عمل به احتياط است ترين    ويژه كشورمان بررسي جدي احتمالات نزديك     
 و  »توهم توطئه «و نبايد اسير هياهوي جماعتي شد كه با مطرح كردن  به             

  .كنند  مي انگاري، امكان بررسي را مخدوش»دايي جان ناپلئون«
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علي كشاورز هنرپيشه شهير ايراني در نهمين دهـه زنـدگي بـدرود             مدمح
كـه كـدام    . نمكيست اين بدرود حيـات گفـتن       وچه واژه بي   .حيات گفت 

شـاعر  تـرين     گويد؟ عاشق   مي كس حلاوت بودن را به رضايت دل بدرود       
كـشاورز نيـستي      و »بودن به از نبود شدن خاصه در بهار       «سرزمين سرود   

اين قلم  . زدهآن هم يك بهار خاص كرونا     . بهاراي  ه  گزيد در آخرين نفس   
و بـه    مهارتي نيست و مدعاي زيادتي هم در ايـن بـاره نـدارد             هنرنگار با 
پربهاي هنري كـشاورز فقيـد   ي  باره كارنامهرگذارد نگاشتن د   مي اهلش وا 

كند بـراي     مي تنها از دريچه ديد و شيشه عينك خود واژگاني رديف          را و 
  .ها نياز است از همه اين الار كه بيس نه پدرتسلي خود و

به روايت خودش در گپي     . باليده اصفهان بود   آقاي كشاورز زاده و   . 1
 با نشريه تماشاگران امروز باليده دبيرستان مهم ادب در اين سامان بـود و             

. چون بدرالدين كتابي در توشه خـود داشـت        اي    خوشه از اساتيد برجسته   
خوانده آلمان نازي بـود       كتابي كه درس   مرحوم كشاورز از دهان بدرالدين    

 ديگـر  لمان پس از جنگ تنها يـك دشـت ويـران بـود و            آكرد كه     مي نقل
 در كمتر از دو دهـه معجـزه اقتـصادي آلمـان بـه وقـوع                هو چگون  ...هيچ

 آقـاي كـشاورز تئاترهـاي نـصر و         . و باز قد برافراشتند اين ملت      پيوست
به نوعي پس   . چشم ديده بود  دهقان در تهران روزگار پس از جنگ را به          

از درگذشت مرحوم داريوش اسدزاده تنها شاهد زنـده بخـشي از تـاريخ              
هم تئاترهـاي سياسـي عبدالحـسين     . زار بود  ملتهب دهه بيست و سي لاله     
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عضو حزب توده را به چـشم ديـده          نوشين آغازگر تئاتر مدرن سياسي و     
ي نوشـين و    بود و هم شبي كه شعبان جعفري با برهم زدن بـساط اجـرا             

و بيمار آن روزگار     نشاني در تهران گرسنه    همسرش لرتا براي خود نام و     
صـاحب   نـويس و   قاي كشاورز ترور احمد دهقان روزنامـه      آ. بهم زده بود  

همان كه آن روزگار همـه بـاور        . تئاتر دهقان را هم نيكو در خاطر داشت       
 نشانـشان   است اما گذر ايـام    ) اشرف پهلوي ( داشتند كار پلنگ سياه ايران    

سرهنگ سيامك آمر و     خسرو روزبه و   داد كه شاخه نظامي حزب توده و      
تكماله اين كه خسرو روزبه باجنـاق مرحـوم نجـف           . اند عامل ترور بوده  

  .مترجم نوخاك گزيده بود دريابندري نويسنده و
تر ايرانيان آقاي كـشاورز بـا نقـش اسـداله در              ميانيهاي    براي نسل . 2

و  .شـود   مـي  ه مرحوم اكبر خواجويي به يـاد آورده       سالار ساخت سريال پدر 
پيشتر زنده انسان را به هراس از گذر  هاي    چقدر توالي مرحوم پيش از نام     

در آن سريال كـه در ميانـه دهـه           باري،. اندازد  مي دريغ ايام  با درنگ و  بي
ايرانيان گشت كـشاورز فقيـد سـيماي مـرد سـنتي            هاي    هفتاد روانه خانه  

آفرينـي   كمي خشن ايراني را به نيكـويي و در قلـه نقـش            البته   قدرتمند و 
شايد در آن ميانه دهـه هفتـاد كـه بادهـا خبـر از تغييـرات             . بازسازي كرد 

دادند تـرك برداشـتن سـيماي پـدر           مي ناگزير ولي آرام سياسي اجتماعي    
 بـا   اسـداله . عـه ايرانـي بـه تـصوير در آمـد          براي اولين بار در يك مجمو     

 تـاب نيـاورد و   ا بازي كمند اميرسليماني نهايتـاً    مقاومت عروس خانواده ب   
سري مسري به همه خانواده گـشت لاجـرم ابتـدا            خيره چون جداسري و  

 بـه كوبيـدن و بازسـازي خانـه پـدري بـه              و نهايتـاً   راهي بيمارستان شـد   
 !هركس سي خودش   به نوعي حريم خصوصي و    . واحدهاي مجزا تن داد   

يد خبـر از تحـولات عميـق        اش در سكانس پاياني شـا      آن سيماي شكسته  
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  . داد  ميبعدهاي  اجتماعي در نهاد خانواده ايراني در دهه
ايرانـي  هـاي     و فـيلم   هـا  و تصور پدر در مجموعه     مقايسه كنيد تصوير  

  !!آقاي كشاورزي   با بازي يگانه تخير را با آن تصوير تمام اسدالههاي سال
نـدگان  از نـسل كوچ  جناب كشاورز اصالت گرجـستاني داشـتند و       . 3

كه خانم جميله شيخي     تر آن  جالب. تفليسي زمان شاه عباس صفوي بودند     
 .تبـار گرجـي داشـتند      مادر آتيلا پسياني بازيگر سـينما هـم        بازيگر فقيد و  

مـواد شرمـساري     تبار براي وصـول منـات و       روزگاري گريباديف گرجي  
 تبـار انـدرون محتـرمين شـهر را         تركمنچاي در تهران طلب تا زنان گـرج       

و  شـود   مـي و غضب اهالي دارالخلافـه  كند و شرحه شرحه تير غيرت    مي
! باريكيست ميان سياست و هنر آنك سياست و گريبايدوف         مرز مويين و  
امـروز هـم سـركار خـانم        . نشيني صدر و قدربيني و   كشاورز اينك هنر و  

تبار در صنعت نمـايش كـشورمان فعـال          فرشته حسيني بازيگر افغانستاني   
افغـان برعليـه   هـاي   در مـوج شـديدي كـه برخـي رسـانه      هستند و اتفاقاً 

كشورمان به راه انداختند در مصاحبه با تلويزيون طلـوع افغانـستان دفـاع             
. اين خـاك پذيرنـده اسـت و مهربـان         . از كشورمان داشت  اي    قدرشناسانه
گاه به گاه نيستيم اما همـين مـوارد فـوق           هاي    سري سبك وها    منكر تلخي 

ديرزي چه گشاده و     ردمان اين سرزمين پيرسال و    دهد كه سينه م     مي نشان
  .پذيرنده است و تا باد هم چنين بادا

نــام  برگزيــدن نــام و روزگــاري كــه گــرفتن ســه جلــد احــوال و. 4
خـانوادگي  هاي    بيشتر نام . البته اجبار گشت   خانوادگي مرسوم و معمول و    

ن آشدند و نـام خـانوادگي كـشاورز هـم از              مي از حرفه و پيشه برگزيده    
خواسـتند سـجل      مي ن بار يدر حيرتم اگر امروز براي اول     . دسته بوده است  

 احوال صادر كنند و همان سياق حرفه و پيشه گزيني مرسوم بود چه بايد             
  ...زاده طبري زاده، دلال دلارفروش،... سيارانينگاشتند پس نام ب مي
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انگيـر   حيـرت   را گلـوگير و    99گريبان خرداد كرونـازده      حكايت داس و  
 نوجـوان   دختـر پدر با داس گلـوي       «. بود دازخبر كوتاه اما جانگ   . ساخت

دختـر نوجـوان و     .  همين و همان و ديگـر هـيچ        »خود را به خون نشانيد    
حكايت خون جاري بر داسش تا چندي ديگر ميـان سـيل مهيـب اخبـار                

رنگ خواهد شد كه انگار نه خواني آمده و نـه خـاني              بي رنگ و  چنان كم 
  . رفته است

كشي از دل اساطير فردوسي پاكزاد كه رحمـت بـر تربـت     انگار فرزند 
پاكش بادا تا همين دقايق در اوراق دفتر كاهي ايـن ملـك تـداوم داشـته                 

تنديس بهترين فرزندان اين سرزمين است و  از سياووش كه نماد و . است
 شـاه تـا مـرز آوارگـي و        ـ  تهمت توسط كـاووس  پدر ـ       بدبيني و  به آتش 

جان بر سر همين تهمت      و. رود  مي پالوده شدن  گذشتن از آتش بدنامي و    
آيـين بـه روايـت خـانم        ي    سوگش تا هنوز هم به گونـه      . نهد  مي حسد و

 گونــه خراشــيدن زنــان   اســباب»سووشــون«ســيمين دانــشور در كتــاب 
يگانه پهلوان آراسته و بـري   و رستم، . هست چين اين خاك بوده و     خوشه

كه بـه بـدخواهي و سـعايت پادشـاه          زمين   ايران از تيره رواني زابلستان و    
شود و نه راه پس دارد        مي آنكه بداند با فرزند در ميانه ميدان تن به تن          بي

يا بايد دست به بند بنهد و تمام تهمتني را يـك شـبه              . و نه افقي پيش رو    
جـو و در قفـس منتظـر انعـام           و مـصلحت   ازشـكار بشود س  فروبگذارد و 

تماشاگران پيل در بند بنشيند يا ولو با حيلت يا سياست به روايت سلطان              
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  و »...سبك تيغ تيز از ميـان بركـشد و بـر شـير بيـدار دل بردريـد                  «توس
 پـدري يكـسره بگـسلد هـم دامـان           درد پهلوي سهراب را تا هم مهـر        مي
دار شود تا اغيار بدانند كه شير  ابد لكه  تاطلبي پهلوان صيقلي شاهنامه   منزه

حفظ اتوي شلوارش    تواند اهل بخيه بر آب دوغ خيار و         مي هم به وقتش  
درمان هم   اش اورژانس و   شايد به روايت امروزي    ضماد يا درمان و   . باشد

كه به روايت پرويز پورحسيني بازيگر نقش دكتر در سـريال شـب دهـم               
  .»رسد كه خيلي دير است  مييرسد يا وقت  نمييا «حسن فتحي

حالا پدر دختر در آتش حميت و حيرت دخترك را به خـون نـشانده               
ذهن بسياراني در يك محيط پرملغمـه و تنـاقض           است تا تسكين خود و    

قاتل را در جايگاه مقايـسه بـا رسـتم دسـتان              ـخواهم يك پدر    نمي .باشد
 از  هـم احتمـالاً  بنشانم اما به قاعده در مثل جاي مناقشه نيست ايـن پـدر         

ننگ در لحظه جنون و زايل شدن عقل در مواجهـه بـا خـشم                براي نام و  
گم شدن تشنگان خبـر      دست به داس شده و فرداي فرونشستن غبارها و        

ماند   مي او.  حوض تنهايي و غم    ماند و   مي جامه در خون شويان او     تازه و 
اب و  چون همان تهمتن كه ماند بـا پهلـوي دريـده سـهر            . و گلوي دريده  

فردايـي كـه همـان      . كس ندادش يا نخواسـت بدهـد       نوشدارويي كه هيچ  
 دخترك شرم به كنار نهاده و     هاي     محركان و و شريان گردن برآمدگان كه      

آبروي برده هيچ براي اين پدر ليوان آبي هم براي تسكين نخواهنـد آورد              
  .ماند و يك عمر روسياهي  ميو او

ي نوع بشر اين جنايت هولناك      فراموش به رسم گذرا بودن همه چيز و      
اگر بـاور كنـيم      .شود  مي هم خاك و فراموش خواهد شد و چه خوب كه         

تكراري عارض و مستولي ديگر داس بدستان و پرگويـان           كه عبرت و بي   
كه تاريخ نوع بـشر تـا بـوده         . انديش خواهد شد سخت در اشتباهيم      نامĤل
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ي   قافله رهياهو و پهاي    اسب. همين بوده و تا هست هم همين خواهد بود        
تحسين و زخم دهان و زبان جماعت به سرعت همان قافلـه عمـري كـه                

مانـد و     مـي  گويد خواهند گذشت و غبارها كه بنشيند باز انـسان           مي خيام
كيـوان  «رمقش هـيچ     اش كه جز خود بي     تنهاييي    غار تار عنكبوت گرفته   

سي بود تا   كاش دشنه و دا   . اش نخواهد زد   بر تار تنهايي  اي     زخمه »ساكتي
 آور را   تـوهم غبارهـاي وهـم      سيطره لشكر مغول همهمه و هيمنه جمع و       

 دوغي هم فـردا روز دسـتت       دريد تا انسان روزي بداند كه اغيار نان و         مي
دهند پس چنان زيست كند كه وقتي مزرع سبز فلك ديد و داس مـه                نمي

كشته نه قتيل و  كاشته خويش بيايد به وقت داوري و نو يادش به كشته و  
  .پشت سر
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يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با رياست دكتر محمدباقر قاليباف          
گمان و نظر درباره عملكـرد ايـن دوره و          . رود  مي رو به قوام و البته دوام     

زنـان و رصـدكنندگان    رياست قاليباف از مطلع مجلس نو نقل محفل قلـم    
خـوان   جايگـاه رياسـت بهارسـتان از فلـسفه        . ت ايران است  آسمان سياس 

داني چون علي لاريجاني كه زاده بيت روحانيت و باليده در ميانـه              رياضي
جام جم و سوداي رياست جمهوري سال هشتادو چهار است به شهردار            
خلباني رسيد كه او هم از قضا از بازماندگان رقابت نفسگير سال هشتادو             

س بكــاويم و بنگــاريم انتخــاب أس نــو را از راگــر مجلــ. چهــار اســت
تواند حامل چند نكته    مي ي بالا از سوي نمايندگان    أمحمدباقر قاليباف با ر   

  .نغز باريكتر از مو باشد و
نمايند مسير صعود سياسي در جمهوري        مي اينكه آنگونه كه برخي   . 1

 گونه كه روحاني شـهيري     همان. انحصاري نيست ـ    اسلامي ايران انسدادي  
ن أ از نسل اول انقلاب و داراي ش       رفسنجاني كه   چون مرحوم اكبر هاشمي   

 سال بر صندلي رياست بهارستان تكيـه زد و بـراي            9تاسيسي است براي    
مشهورو داماد شـهيد    هاي    دوازده سال هم دكتر علي لاريجاني از خانواده       

 باليـده در    اختيار داشت اينـك يـك شخـصيت        مطهري اين جايگاه را در    
آورده بيشتر شخصي بر ايـن جايگـاه         با صبغه و  و جنگ تحميلي    انقلاب  

تـوان از منتهـاي      هـا مـي     و كاسـتي   ها رغم گلايه  پس علي . تكيه زده است  
  . را فرياد كرد»ميزان راي ملت است«صوتي هاي  رشته
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و عنـوان مـستمرترين      پيشتر از پيشوند دكتر    آقاي قاليباف بيشتر و   . 2
دانـيم    مي .گري دوخته بود   داري و نظامي  شهردار تهران قامت به لباس سر     

 و در ايـن منطقـه پرآشـوب         كه رابطه سياست و نظاميان در جهان عموماً       
همين كنار گوش ما در تركيه داعي پيوستن        .  چگونه است  جهان خصوصاً 

هايي از   به اتحاديه اروپا هنوز مدت مديدي از كودتا يا اقدام نظامي بخش           
اين تنها  و. گذرد  نميه دولت اوردوغان  واحدهاي مسلح اين كشور بر علي     

حيات ايـن كـشور اسـت و ايـن          هاي    يكي از اعمال ارتش تركيه در سال      
. مثنوي گشوده تا اعدام رئيس جمهور توسط نظاميان هم پيش رفته است           

عاديست كه  نظاميان براي ورود       اما در در ايران اين امكان چنان فراهم و        
نـامعقول ندارنـد و بايـد در         مول و غيرمعهاي    به عرصه سياست دشواري   

دكتـر   محـسن زمـان جنـگ و       اش آقـا   نمونـه .  ملت بكوشند  يكسب آرا 
رضايي بعدي كه چندي بختش را براي رياست جمهـوري آزمـود و بـاز               

رفت و . يا بهارستان كند شايد باز هم عزم پاستور رداي سپاه به تن كرد و    
 رداي سياسـت   ر و هزينه ميان لبـاس دفـاع از كـشو         آمدهاي معمول و بي   

منحصر بفرد در داخل ساختار سياسي      هاي    تواند از امتيازات و ويژگي     مي
  .كشور باشد

.  دشوار نخواهد بود   براي آقاي قاليباف تجربه اداره مجلس احتمالاً      . 3
چرا كـه تجربـه ده سـاله شـهرداري و كـار كـردن بـا شـوراي شـهر بـا                       

اشات و بـده بـستان بـا         در اداره مجلس و مم     مختلف احتمالاً هاي    ديدگاه
 مددرسان او خواهـد     ،مشروع بهارستان است   آنچه معمول و   نمايندگان و 

  .بود
غلـيظ  هـاي     نظـر بـه رقابـت     ارنـد كـه     د  مـي  برخي اهل نظر گمان   . 4

حـسن   رياسـت جمهـوري ميـان قاليبـاف و     96 و92هـاي     انتخاباتي سال 
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و  ور چالش و ستيهندگي ميـان پاسـت     روحاني رئيس جمهور فعلي احتمالاً    
شايد دود زيـادتر از حـد لـزوم آن فـضاي            بهارستان برقرار خواهد بود و    

توان اين گمان را يكسره ناديده انگاشت امـا نبايـد             نمي .سياسي را بيازارد  
ان كاربدسـتي و اجراگـري اگـر نـه          راز خاطر برد كه ايام تبليغـات بـا دو         

آن روزهـا روز سـخن و       . اسـت يكسره كه در بسياري جهـات متفـاوت         
و ميـان ايـن دو تفـاوت از          اجـرا  قابت است و اين روزها روز عمـل و        ر

قاليبـاف بـا تجربـه ممتـد مـديريت كـلان            ! هندوستان است تا هندوراس   
بروكراسي اداري  هاي    پيچيدگي كار اجرا و  هاي    اشراف كاملي به دشواري   

امكان صـدور نفـت و قـوز         در كنار قيمت و   ها    ويژه تحريم شرايط  . دارد
ي جهاني كرونا بيش از هر زمان ديگري آوار حقيقت را بر            گير اعظم همه 

و در ايـن ميانـه مـصلحت        . آورد  مي داني فرود  راني و سخن   سراب سخن 
اگر از نظر دور نداريم     . دهد  نمي كشور اجازه فراتر از رقابت دستگرمي را      

كه از عمر دولت يكسال باقي مانده است و در پايان اين دولـت مجلـس                
  . نخورده در انبان نهان داردحاضر سه سال دست

از كرسي رياست مجلس مرحوم هاشـمي رفـسنجاني بـه رياسـت             . 5
اضافه كنـيم  . اكبر ناطق نوري در رقابت نامراد ماند علي جمهوري رسيد و 

دكتـر حـداد عـادل هـم        اش و  كه رئيس مجلس ششم پس از پايـان دوره        
دوسال قبـل   دكتر لاريجاني هم     چون او از رياست جمهوري باز ماندند و       

قبـل از رياسـت قـوه        و اينك قاليبـاف      84 مجلس در سال     از رياستش بر  
ائـتلاف از سـوداي      گيـري و   مقننه سه بار و هربار با آراي ناكافي يا كناره         

حـال بايـد ديـد بـراي بـار چهـارم از             . رياست جمهوري باز مانده است    
 ـ  كند يا خير؟      مي رياست بهارستان براي رياست دولت عزم جزم       ار ايـن ب

و اند    هم دولت و گفتمانش در سراشيبي     . تواند فرصت يگانه باشد     مي البته
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هـم حـضور در       بخت كمتري دارند و    1400شوندگان ذيل آن در      تعريف
  . است1404يك رقابت برابر بهتر از رقابت با رئيس جمهور مستقر در 

 فراگيـر تمـام     ي بالاي آقاي قاليبـاف حكايـت از ائـتلاف نـسبتاً           أر. 6
تركيـب  .  اصولگرايي بر سر موضوع مشخص رياست ايشان اسـت    لاعاض

 230هيئت رييسه اما خبر از اين مدعا دارد كه اين ظـرف مستحـضر بـه                 
كـار كـه جلـوتر      . ي نمايندگان چندان نقوش يكدستي بر پيكره نـدارد        أر

يـد   فراگير و يكدست كمـي بـه گـسي بگرا   كام شيرين از پيروزي   برود و 
طيـف جبهـه پايـداري و       . نمايـد   مي تحاد دشوار احتمال باقي ماندن اين ا    

 نظـرات   نـژاد احتمـالاً    آور گشته دولت دكتـر احمـدي       برخي سياسيون نام  
طـور   سياسـت خـارجي بـه      تري در حوزه نوع مواجه بـا دولـت و          خاص

مشخص دارند كه انتظار برآورده شدن حـداكثري آن را توسـط رياسـت              
 ن رياسـت يـك قـوه و       أشكه   اما اين . موتلفشان در مجلس جديدي دارند    

د ه همراهـي بـه قاليبـاف را خواهـد دا          چقدر اجاز محضورات و ممكنات    
پـس اگـر    . ا نمايان كند  تواند آن ر    مي مسئله ديگريست كه تنها گذر زمان     

در سال دوم مجلس شاهد رقابت داغ بر سـر رياسـت مجلـس بـا آقـاي                  
البتـه رقيـب   !  نبايد انگشت تحير به دنـدان بگيـريم        قاليباف بوديم احتمالاً  

  !جدي محتمل آقاي ميرسليم نخواهد بود
خراسان . ختام آنكه آقاي قاليباف زاده و باليده خطه خراسان است         . 7

اگـر  . خطيبان خود بوده است    نازان به خراميدن سخنوران و     هماره غره و  
پرحرارت در صـيانت    هاي    خطابه يكي از شئون وكالت مجلس را نطق و       

. تر هم هـست    ن براي رياست مجلس افزون    أاز حقوق ملت بدانيم اين ش     
ساز  جريانهاي    تاريخي و خطابه  هاي    حال بايد ديد چگونه در وادي نطق      

   .ضبط بر جريده نمايندگي خواهد شد نام رياست جديد مجلس ثبت و
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لامرضـا   منتخب مجلس يازدهم بـه اعتبارنامـه غ        9اعتراض   ابراز ترديد و  
تاجگردون ديگر منتخب همين مجلس از حوزه انتخابيه گچساران حضور 

. اگر كشانيده است   اين منتخب در ميان نمايندگان دور يازدهم را به اما و          
قاي تاجگردون كه با اعتبار نماينده يك شهرستان براي اولين بار در دور             آ

  برنامـه و    توانست تا رياست كمـسيون مهـم       ،نهم وارد بهارستان شده بود    
قابل ذكر  . بودجه در دور دهم صعود كند و منتخب دور يازدهم هم باشد           

خللر ولي از متعادلين نزديك      طلب خللص و   اين كه ايشان اگر نه اصلاح     
بـه هـر روي پـس از        . شـود   مـي  شد يا   مي به دكتر علي لاريجاني شناخته    

 ـ              و اگيراعلام نظر كمسيون تحقيق تكليف اعتبارنامه ايشان معلـوم و يـا پ
درب خيمـه   «شود تا     مي شود يا   مي دور يازدهم هاي    جاگير يكي از كرسي   
  . »گردد  ميمراد باز لب تشنه وپا خسته بي ليلي به جهد آمده و

نـوع   در اين نوشتار مقصود پرداختن به مورد خـاص ايـن منتخـب و             
طور اخـص نيـست و       مواجهه مجلس تحت رياست آقاي قاليباف با او به        

شناسي سياسي، يا بـه موقـع بـر     به نام موقعاي  ست تا به پديده   تنها بهانه ا  
ميز نشستن و به وقت جامـه بركـشيدن و عزلـت گزيـدن اسـت تـا بـاز                    

شايد جويا شويد كه سياسـت مگـر جـز          . حاجت به عيان و عرضه بيافتد     
دارد؟ اي    نشيني و رخ ننمودن چه ميانه      جستن قدرت است؟ پس با گوشه     

لايـزال اسـت امـا بايـد        اي    است قدرت محبوبه  البته كه براي اصحاب سي    
براي از چـشم نيافتـادن     دانست كه گاه وصال به قيمت رنج فراق است و         
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  . بودها  بايد زماني دور از چشم
از بـام تـا شـام در        ) ص(روايت است اعرابي شيفته حضرت رسـول        

بيـان   حـضرت بخوانـدش و    . نشست  مي مسجد به نظاره سيماي حضرت    
 بـه ديـدار     ه ديدار بيا كه مهر فزوني يابـد و دل تنـگ و            فرموند كه كمتر ب   

مياني هميشه بودن و نمودن ويا       در هر ميدان و   ). نقل به مضمون  (مشتاق  
تواند بـه يـك انـدازه اسـباب           مي غايب هميشه بودن هر دو     هيچ نبودن و  
به وقت برخاسـتن تـا نـوبتي         به قاعده آمدن و   . ثمري باشد  دلزدگي يا بي  
 .را رقم بزند  ها    تواند تفاوت   مي يست كه در هر ميداني    عارض دگر عادت و  

نقل از دهان فـرخ نعمتـي در سـريال          . از ميدان ورزش تا ماراتن سياست     
 گاهي براي دو گام به پـيش،       «درجه ساخته حسن فتحي   ي مدار صفر  زيبا

  .»يك گام به پس لازم است
 اواندار معتمـد بـه نفـس دوران قاجـار و            السلطنه سياستم  احمد قوام 

 رضـاخان پهلـوي دانـست كـه وقـت           لگـام  پهلوي به وقـت قـدرت بـي       
او كه شـهيد  . الوزرايي نكرد  تلاش بيهوده براي رئيس    ست و  ا  نشيني  گوشه

شمشير فولادين  «الممالك   سن مدرس در مقايسه با حسن مستوفي      سيد ح 
مـستوفي را شمـشير مرصـع جـواهر نـشان            خواندش و   مي روزهاي رزم 

اسـت جـاي    دانست كه بزم سي     مي تا زماني نيكو   »روزهاي بزم و ميهماني   
م و مـشق قـدرت، ميـدان جـولان و          روز رز چون او پـولاديني نيـست و        

 پس از صدارت كوتاه دمانش در سال بيـست و يـك        .اش است   تازي  ترك
تـا  . غارت عمارت مجللش تمام شد صبر پيشه كـرد         كه به غوغاي نان و    

تـواني،    مـي اغش بيايند كـه تـو  باز در غائله فتنه فرقه در آذربايجان به سر  
اما همين مرد رند سياست پيرانه سـر و در ميانـه ناخوشـي              . بزن بستان و 

شاه را  تر اشرف و  اشرف يا صحيحي و صريح    شاه و   ي    پيشنهاد سبكسرانه 
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از دو نوباوه سياسي     پذيرد و   مي براي جانشيني دكتر مصدق در تيرماه داغ      
 برد اكنون و    مي  كه از ياد   چنان مدهوش سياست است   . خورد  مي رودست

يك به قـدر هـزار فرسـنگ زيـر دريـا            و  پنج و بيست  و  حالا با سال بيست   
قـد برافراشـتن مقابـل       مدهوش كـسب اسـتقلال و     ي    جامعه. فاصله دارد 

 خواهد نـه نـستعليق ملايـم و         مي تيز قدرت استعماري بريتانيا خط تند و     
كس جـز    هـر  ز و چي هر و. پرحوصله احمد قوام كاتب فرمان مشروطه را      

با خون خـود   از جان خود گذشتيم،  «مصدق يعني به روايت مظاهر مصفا       
پـرد    مـي آيـد و   ميبه تحركقوام به تحريكي  » يا مرگ يا مصدق    /نوشتيم

كـشتيبان را    و! دهد كه من آنم كه رستم بود پهلوان         مي بيانيه وسط ميدان، 
عتبـار و  وخود سياست شـد و بـه سـه روز نكـشيده ا        ...سياستي دگر آمد  

اگر نبود ايـستادگي مـصدق جـانش را     را از كف داد و  اي    اشتهار سه دهه  
برخي نمايندگان چون مظفر بقايي كرماني خواهـان        ( .داد  مي هم از دست  

عجيب اين كه احمد قوام اهل قمارهاي كلان در         .) اعدام قوام شده بودند   
تني بر  نامه معروف خطاب به محمدرضاشاه مب     ( و مونت كارلو بود    موناكو

دست شـستن از هـواي اختيـار         انظار به رعايت قانون اساسي مشروطه و      
پاسخ تند شاه به قلم ابـراهيم حكيمـي و بـاز سـتاندن      انحلال مجلسين و 

عنوان جناب اشرف كه عقب لياقت در ماجراي آذربايجان دريافت كـرده            
و اوقـات فراغـت از سياسـتش را در آن    ) بود در همين مكان اتفاق افتـاد     

نادانـسته بـر خـواني     گذارنيد امـا چنـين سـاده و       مي ار به همين عادت   دي
تا بعد از چنـد    . نشست كه جز شرمساري و بدعاقبتي هيچ برايش نداشت        

تعميـر   جويندگاني ابزار ترميم و    مورخان و  دهه از بدرود حيات گفتنش،    
اش از آور يك بـودن       بيرون كشيدن تتمه   به دست به دنبال ترميم چهره و      

  .ع مشغول شوندموق بي
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آخر حكومت هاي   بسياري خوب در خاطر دارند ماهو باز متاخرتر كه
 بهمـن خـشم و  . دكتـر كـاظم صـديقي    ـ  بختيـار  و دوگانه شاپور پهلوي

فـرود   اعتراضات مردم چنان انباشته و فربه و پرشتاب در حال سـقوط و            
قف بر سر بنيان سلطنت پنجاه وهفت ساله بود كه هيچ مانعي را ياراي تو             

نمـاي تغييـر    شاه مايوس باز دست بـه ريـسمان نـخ         . يا تغيير جهتش نبود   
و شاپور  . وزير بود  وزير زده بود تا بنماياند كه من نبودم و نخست          نخست

مخالفت با شاه در اين ميانه تـصميم         بختيار با پيشينه همراهي با مصدق و      
. كـرد كه شاه نذر بختيـار      اي    روغن ريخته  .وزيري كرد  به پذيرش نخست  

 داريـوش فروهـر روايـت     . همان كه دكتر صديقي از پذيرفتنش سرباز زد       
وزيري بختيار با تني از دوستان او را         كند كه با داغ شدن شايعه نخست       مي

بـاز بزنـد و وارد بـازي         خواهنـد سـر     مـي  كشند و   مي كناري به محفلي و  
دهد كه با توجـه بـه سـن و سـالش ايـن                مي باخته نشود اما بختيار پاسخ    

خواهد   مي گيرد كه حتماً    مي قمارش است و فروهر نتيجه     آخرين بخت و  
بختيار ندانست كه سيل انقلاب      شاپور. از آخرين بازي پيروز بيرون بيايد     

چه سهمگين و همگاني براه افتاده است و مـرغ طوفـان جـز بـدفرجامي                
  .برنچيد هم در اين ميان نخواهد چيد واي  نشناسي دانه حاصل وقت

تـوان از رفتارهـاي     مي و به حكم در مثل جاي مناقشه نيست        تشبيهبلا
از مرحـوم هاشـمي     . هـم شـاهد مثـال بـسيار آورد        هـا     سياسي اين سـال   

نظير تـا ميانـه      قدرت كم  رفسنجاني كه پس از تجربه رياست جمهوري و       
انتخـابي تاكيـد   هـاي   دهه هفتاد هـم چنـان برعرضـه خـويش در عرصـه      

 را انگار هيچ بـه حـساب      ها    و تغيير ذائقه  گذر زمانه    و. ناپذير داشت  خلل
حلاوت دوم خرداد نـامزد انتخابـات مجلـس          ميانه شدت و   در. آورد نمي
وچهار هـم   و سال هشتاد  !  عبدي هاي گنجي و   شد و آماج پيكان     مي ششم
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 و. گزيـد   مـي  استانداران خودش براي رياست جمهوري رقابت      با وزرا و  
در تمـام آن    .  مقابـل اسـت    سـپري بـراي سـيبل      دانست چه گزينه بي    نمي
كردنـد    مـي  نـشيني را تجـويزش     پرده گزيني و  اگر مشاوراني موقع  ها    سال

شـد و جامعـه در يكـي از       نمـي  شايد چنين حجب پرده تخريبش دريـده      
  .نمود  ميميدان كوشش براي آوردنش به ميان و خود كشش وها  بزنگاه

اني در  گمان نگارنده بر اين است كه كنش و منش دكتر علـي لاريج ـ            
قريب دو دهه اخير برداري از دانش بجا نشستن و محتـرم برخاسـتن بـه                

نژادي را با او سـر       آنجا كه دانست نوآمدگان احمدي    . قصد بازآمدن است  
 وانهاد و عـزم     وراي عالي امنيت ملي را    پس رياست ش  . مهر دائمي نيست  

 افـت  اًرغم ناموري سياسي از تهران نامزد نشد تا احيان    علي. بهارستان كرد 
 جمهـور مـستقر و     ن سياسي سرليست نشدن در جـدل بـا تـيم رئـيس            أش

محبوب وقت را به جان نخرد و هم به سبب صبغه و سابقه خانوادگي از               
لاريجاني از نامزد شـدن بـراي دور        . متفاوت قم وارد شود    شهر مقدس و  

دانست ائـتلافش بـا دولـت         مي يازدهم پرهيز سياستمدارانه كرد چون هم     
دلايل داخلي و خارجي اوضاع به ساماني ندارد و         اي    ه سبب پاره  اعتدال ب 
او كه دوره   . كه اتمسفر سياسي حكايت از بهارستاني متفاوت دارد        هم اين 

بـادي  آي نفر دوم شـده و پـس از آقـاي امير           أقبل از حوزه قم با كاهش ر      
ي أدانست كه ممكن است ايـن بـار ر          مي فراهاني به مجلس راه يافته بود     

بـراي  هـا     شـايد انگيـزه    و رئيس نخواهد شـد       يا راه بيابد اما قطعاً     .نياورد
اش يا كنايه    بازي با اعتبار يا اعتبارنامه    . انتقام از او هم بالا باشد      تخفيف و 

 امـا بـه موقـع و      . توانست جايگاه سياسي او را مخدوش كنـد         مي طعن و
 قاعده از سفره سياست در اين مقطع برخواست تا شايد وقتـي و فـصلي              

 باشد يا حتي بعدتر 1400تواند  مي. ر در جامه و جايگاهي نو بازگردد   ديگ
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و غلبه بر شهوت آمدن و بـودن حـلاوت فزونـي          شايد ميوه صبر   ...از آن 
  .براي او داشته باشد

بـراي بـاروري    . شناسـند   مي كشاورزان اصطلاحي به نام آيش را نيك      
لو پرسـود    نفس كشيدن زمين كشاورزي گاه بايد يك كشت و         مطلوب و 

را براي يكسال وانهاد تا سال يا سالياني ديگـر زمـين همـان محـصول را                 
 براي اهـالي زمـين   »آيش سياسي«حال شايد دانستن    . تر بدهد  بهتر وفزون 

پايـدارتري   مان اسـباب بهـروزي بيـشتر و        و ساحت سياست در سرزمين    
كسي در ميانه تحرير نوشـتار گفـت سياسـت در ايـن ملـك در                 و. گردد
 بستني قيفي است كه تا در آفتاب تموز آب نشده بايد بـه دنـدانش                حكم

هـاي    شـود فـردا را؟ كـشاورزي كـار آدم           مـي  چـه كـسي عهـده      كشيد و 
  !پرحوصله است
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»ن

ای�ن قل�م ی�ک ده�ه را ب�ه نگاش�تن در 
فض�ای رس�انه‌ای گذرانیده اس�ت. همواره 
دغدغه‌های�ی در ح�وزه سیاس�ت خارجی و 
داخلی داشته است. لیک به حکم پیوستگی 
پدیده‌ه�ا در جه�ان حاض�ر و ب�رای هر آن 
چی�زی که به ای�ن س�رزمین و آیین ربطی 
ول�و اندک می‌یافته اس�ت، قلم ب�ر کاغذ به 
تحرک درآورده است. حاصل تتبعات بسیار 
در حوزه سیاس�ت خارجی نظریه‌ای شد که 

جان این کتاب است.
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